

 قطعات
سخنى با شما

تدوين و عرضه كتاب و متنى كه در مناسبتها و «يوم اللّه»ها و شرايط مختلف، كار آمد باشد، نياز جامعه فرهنگى و فرهنگ جامعه ماست و در اين زمينه ، كم و بيش كارهايى هم پيشتر انجام گرفته است، چه از سوى صاحب اين قلم، چه ديگران و برخى نهادها.
آنچه در اين مجموعه آمده، قطعاتى ادبى است، درباره موضوعات و مناسبتهاى دينى، شخصيتهاى مذهبى و انقلابى و ايّام اللّه شمسى و قمرى كه در طول سال، با آن مواجهيم. بويژه افراد و نهادها و مراكزى كه براى موضوع و مناسبت خاص، در پى جمله زيبا و متن ادبى مى گردند، بيشتر با اين نياز آشنايند.
ترتيب اين قطعات، الفبايى است و همچنانكه در فهرست هم مى بينيد، بعضى از عناوين، به عناوين ديگرى ارجاع داده شده است. در متن كتاب نيز در پايان اغلب قطعات، به موضوعات مشابه يا مرتبط با آن ارجاع داده شده است، تا زمينه استفاده بيشترى فراهم گردد.
برخى از اين قطعه ها، فرازهايى برگرفته از مقالات ادبى نويسنده در سه جلد كتاب «روايت انقلاب» و آثار ديگر اوست، بخشى هم افزوده هاى تازه اى است كه براى نخستين بار تقديم شما خوانندگان عزيز و اديب مى گردد و ... به هر حال، به شكل حاضر كارى جديد محسوب مى شود.
سعى شده متن هاى اين مجموعه، كوتاه باشد و جملات هر يك از اين قطعات هم قابل تفكيك باشد، تا امكان استفاده مستقل از هر يك در مناسبتها و موقعيتهاى مربوط، عملى تر باشد.
اميد است با يارى خدا، توفيق احياء و انتقال فرهنگ اسلام و انقلاب را به نسل آينده ساز كشورمان داشته باشيم.
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آزادگان (1)
وقتى كه آمديد، با خود، شكوفايى استعدادهاى شگفت خويش را به ارمغان آورديد.
با بارى عظيم از رنجها، كه بر دوش مسؤوليّت و تعهّد خويش گرفته ايد.
آمديد، تا شادى را ميان آحاد امّت ما تقسيم كنيد.
شما آزادگان، قرار از كف صبر ربوديد و طاقت از زانوهاى بى طاقتى گرفتيد و با «اسارتِ» خويش، كه رنگى از شرف و زينتى از حماسه داشت، «آزادگى» را تفسير كرديد.
اين شما نبوديد كه اسير دشمن بوديد، بلكه دشمن، در بند مقاومت و رشادت و صلابت شما گرفتار بود!
درود برشما، كه گوهر ايمان و شرف خويش را در آن كافرستان بعث، از دستبرد، نگاه داشتيد.
روزى كه آمديد، «دعاى مستجابِ» سينه هاى سوزان و چشمان منتظر ما گشتيد.
شما ذخيره هاى الهى براى امروز انقلاب و فرداى مبارزات مستضعفان با استكباريد.
شما، عقبه نيروهاى مبارز ما، در جبهه نبرد با سلطه كفر جهانى هستيد؛
آمدنتان، آيت رحمت و معجزه خدا بود.
روزى كه آمديد، تحقق «يوم اللّه» بزرگى بود و «تقدير الهى» اينگونه رقم خورد تا دلهاى داغدار، تسلّى يابند.
اينك شما، ديگر نه اسيران در بند، بلكه آزادگان توانمنديد.
آزادى تان، پاداش صبر و مقاومتتان است و بازگشت به آغوش ايران سربلند، اجرِ خدايىِ آن همه ايثار و تحمّل «مظلوميت غريبانه» است.
آزادگان، مرزبانان حماسه هاى مقاومت در خطّ امامند.
اربعين
«اربعين»، نگاهى مجدد به «عاشورا»ست.
امروز، روز خون گريستن دلها، و اشك ريختن ديده هاست.
امروز، اربعين است ... يادآور شورِ عاشورايى حسين و حسينيان. و احياگر درسهاى عاشورا!
اربعين، مراسم تجديد اندوه دودمان رسول اللّه است. و فصل گريستن دوباره، بر شهداى مظلوم «آلُ اللّه»، و بهار اشك باريدن بر خاك پاك كشتگان بى كفن دشت نينوا.
اربعين، خزان گلهاى روييده در گلزار علوى است.
ما، سالهاست كه با اربعين، پيوند «خون» و «گريه» داريم، قرنهاست كه اربعين را، شكستنِ دوباره بغض «عاشورا» در رواقِ زمان مى شناسيم و شكفتن مجدّد غنچه غم بر شاخه دلمان مى دانيم.
اربعين، رنگ ماتم دارد، تاريخ پر از خون و شهادت انقلاب ما، سراسر «اربعين در اربعين» بود.
امروز نيز، آموزش هاى «عاشورا» و «اربعين» در گوش دل و ژرفاى جانمان است. و ميثاقمان با اربعين، ناگسستنى است.
ارتحال امام خمينى(ره)
«خرداد»، هميشه بار غم بر دوش ما نهاده است.
چه آن «15 خرداد» خونين، با شهادتها و جوى خون و بوى باروت.
و چه اين «14 خرداد» غمبار، با رحلت امام و رنگ غم و غربت ماتم.
امام، براى ما يك «راه» و «صراط» بود، «ميزان»و«ملاك» بود،«اسوه»و«الگو» بود.
از اين رو، با رفتن او، راهش باقى ماند.
گرچه امام، روى در نقاب خاك كشيده است، ولى فرزندان داغدارش، از راه امام و كلام امام، مشعلى افروخته و بر افراشته اند، تا راه بشريّت امروز، تيره نماند.
سالگرد رحلت امام، سالگرد بيعت و ميثاق است، با آنچه امام، بر سر آن جان باخت و شهدا در راه آن خون دادند و جانبازان، سلامتى خود را براى سلامت ماندن آن ايثار كردند، يعنى پيمان با خدا و رسول و اسلام و انقلاب.
سالگرد عروج ملكوتى ات، باز هم غم، چنگ بر دلهايمان مى زند.
سوگ ارتحال تو، «مدينه ايران» را به غم و ماتم نشاند و چشمه هاى اشك را از ديدگان خونبارِ امت عاشق، جارى ساخت.
آنچه رفت، پيكر پاك و جسد مطهّرت بود.
آنچه ماند، فكر ناب و انديشه روشن و خطّ ماندگارت بود.
اماما! روح تو به آسمانها پر كشيد،
اما، راه تو، اى روح خدا، در زمين و ميان عاشقان تداوم يافت.
خلف صالح تو، «خامنه اى عزيز»، با صلابت و درايت و محبوبيّت، محور «وحدت» و مظهر «ولايت» گشت.
پس از تو، پروانگان سوخته دل و شكسته بال، گرد اين مشعل هدايت و ارشاد به طواف عشق پرداختند.
پرچمى را كه بر افراشته بودى، اينك بر دوش علمدارى رشيد از نسل «حسين فاطمه»(ع) است.
اى امام! اى نگين افتاده از انگشتر امت، اى جان رفته از پيكر ايران،
اى گوهر در خاك نهفته، اى پدر فرزندان شهدا، اى سالار بسيجيان عاشق! چگونه مرگ تو باور كردنى است، اى حيات بخش اسلام و ايران؟
گرچه حسينيه جماران، از تو خالى است، امّا سينه هريك از ما «حسينيه»اى است، پر از شيون عزا و لبريز از سوگ غم.
اكنون، گرچه صداى تو خاموش است، امّا دلهاى ما محشرى پرغوغا از كلام عطرآگين توست،
و گوش تاريخ از پيامهاى سنگين تو سرشار است.
امام رفت، و بار غم براى هميشه بر دلمان نهاد. امّا ... راهش ادامه يافت.
نه از «اسلام طلبى» امّت كاسته شد، و نه از شكوه اسلام. نه از روح معنوى انقلاب كم شد، نه از صلابت ايستادگى در مقابل كفر جهانى و شيطان بزرگ!
امام خمينى(ره)
ازدواج
وقتى همسران، «همدل» باشند، در خانه اجاره اى و روى موكت هم خوشبخت خواهند بود.
ازدواج، انتخاب «شريك زندگى» و «همدم روح» است، نه تجارت! كسى كه خانه و ماشين و حقوق و ... را شرط اوليه ازدواج مى داند، در واقع با خانه و ماشين و پول ازدواج كرده، نه با يك «انسان» . ازدواج، يك «داد و ستد» نيست و گزينش شريك زندگى مثل خريدن يك ماشين و خانه و لباس و عينك نيست.
ازدواج، تنها در آمدن از «تنهايى» نيست، بلكه رسيدن به «همدلى و همراهى» است. بيش از «جمال» بايد «كمال» مطرح باشد و بيش از «جلوه ظاهرى»، بايد «چهره باطنى» زيبا باشد. ازدواجهاى تجارى و عشقهاى اتوبوسى و شناختهاى تلفنى، سر از «طلاق» در مى آورد.
پايه هاى خانه و خانواده، بيش از آنكه بر بتون ريزى و سيمان و آجر و آهن استوار باشد، بر صداقت و تفاهم و محبّت متكّى است. وقتى «زلزله اختلاف» پيش آيد، بنيان اين بنا مى لرزد و فرو مى پاشد.
خانواده الگو، زندگى
اعتكاف (2)
روزهايى در خلوت خويش، با خود بودن و به ياد خدا زيستن پيام اعتكاف است.
اعتكاف، گشت و گذارى است در كوچه پس كوچه هاى درون و گشتن در دنياى «تو در تو»ى دل و شناختن خود و مجاهده با نفس و انس با معبود و بريدن از غير و پيوستن به يار.
اعتكاف، هجرتى درونى براى سير در دنياى باطن است.
مرورى بر نفسانيات خويش است تا گام تهذيب برداريم و كام بندگى برگيريم.
اعتكاف، تمرينى است سه روزه، با قيام وصيام، تا يك عمر در معبد نياز و سجده گاه راز و نياز، معتكف حريم بندگى باشيم.
رجب ماه نماز و نيايش است، مسجد، محراب حمد و ستايش است. و اعتكاف، چلّه نشينى در خلوت ناز و خواهش است.
ايّام اعتكاف، اهل عبادت را «عيد حضور» است و اهل غفلت را روزنه اى به سوى نور. خواندن و شنيدن كجا، ديدن و چشيدن كجا!...
الهى نامه
الهى!... كعبه و محراب ، نشانه است، معبود، تويى!
درس و كتاب، بهانه است، مقصود، تويى!
الهى!... توفيقمان ده كه در ميدانِ عِلم، پرچم عمل افرازيم و در ساحل خلوص ، لنگر اندازيم.
الهى!... علمى كه به تو نرساند، وبال است و ثمره اش تنها قيل و قال.
از علمى كه تكبر آورد، چه سود؟ و فضلى كه تفرعُن آورد، عدمش به ز وجود.
الهى!... در درگاه بلندت، تا كسى «ميرزا كوچك» نشود، «آقا بزرگ» نگردد. تا ما را اهل ضمير نكرده اى، ظاهر مكن.
الهى!... توفيق ده كه بر نفس خويش، امير شويم، ضماير ما را به خودت برگردان، تا روشن ضمير شويم.
الهى!... آنان كه در پى مريدند، اگر در پى «مراد» روند، «راد» شوند. در روز حشر، «رضاى مراد» به كار آيد، نه «عطاى مريد»!
الهى!... تو را به مرادى پذيرفته ايم، ما را به مريدى بپذير ... يا مرادَ المُريدين!
الهى!... آنان كه «ماهيت» را فداى «وجود» مى كنند، خامند، ناپختگانِ وادى سلوك، در پى نان و نامند و از شراب طَهور، قانع با باده و جامند.
الهى!... چنان كن كه دنيا را خرج «دين» كنيم، نه دين را خرج «دنيا»!
الهى!... عروس علم و تقوا را در چشم ما چنان بياراى كه در پى عجوزه دنيا نرويم و حجله دلها را از غير خود چنان بپالاى، كه در حريمش راه به نامحرم ندهيم.
الهى!... در ايمان به هدف، بى تزلزليم. اگر هدايت تو نباشد، گرفتار دور و تسلسليم.
الهى!... بعضيها «معانى» نخوانده به «بيان» مى پردازند و خود و ديگران را به زحمت مى اندازند . يكى به لفظ مى نازد، يكى به معنى، يكى به «دَرْك» مى انديشد، يكى به «مَدرك».
الهى!... حركتمان را بركت و سكونمان را حركت عطا كن.
الهى!... به قرب خود راهمان ده، بى پناهيم، پناهمان ده.
الهى!... اگر نقابداران، نقاب از چهره برگيرند، بايد حساب و كتاب، از سر گيرند.
الهى!... خالصان، خواسته خود را به خاطر خدا، فدا مى كنند و جلد «ريا» را از دفتر اعمال، جدا مى كنند.
الهى!... نصيرمان باش، تا بصير گرديم، بصيرمان كن تا از مسير بر نگرديم، آزادمان كن، تا اسير نگرديم، گاهى تو را گم مى كنيم، مددى كن تا خويش را گم نكنيم، تنها رضاى تو را جوييم و «خطّ عمل» را با «آب ريا» نشوييم.
الهى!... تو آنى كه حَجَر را گوهر كنى و عَرَض را جوهر! قلوب قاسيه را نرم كن و جانهاى سرد را گرم.
الهى!... دل مشتقّ و چشم جارى عطاكن، جان را شيفته صاحبِ «هل اتى » و «لافتى » كن.
الهى!... غيب در نظر تو حضور است و باطن و نهان در علم تو، ظهور. ما را با «جهان غيب» آشنا كن، ضماير غايب را به ظهور برسان و ذائقه جانها را طعم حضور بچشان و موسى هاى نياز را به طور نور بكشان.
الهى!... دلهاى دور از امراض و خالى از اغراض، چشمه نور است و علمِ دور از عمل، به جاى بال، وبال!
الهى!... ما آنچه را موافق «طبع» ماست، «نشر» مى كنيم. طبع ما را منشور حقيقت كن و نشر ما را مطبوع رضا گردان. اين نفس را نفيس كن و با ياد خودت انيس، ... ما را بخر، آنگاه ببر.
الهى!... بصيرت را به سيرت و صورت ما بازگردان، راه جاهل و باطل را ببند، راه حق را بازگردان!
الهى!... اميرانِ كشور دل به درگاهت حقيرند و اسيرانِ بُت نفس به ياريت فقير. ما را امير كشور دل كن تا اسير فرعون نفس نشويم. در چشم خويش صغيرمان كن، آنگاه نزد خلق، كبيرمان دار.
الهى!... شاكريم كه ما را بر سفره عترت نشاندى و طعم محبّت اهل بيت(ع) چشاندى.
دعا و نيايش
امام حسين(ع)(3)
حسين(ع) مرگ را «پل عبور» به آخرت مى دانست و «بقا» را در «فنا» مى جست و «پيروزى» را در «شكست»! «زندگى» را در «مرگ» مى ديد و «ماندن» را در «رفتن» و «حضور» را در «غيبت» مى شناخت و «شهادت» را حضور جاودانه در تاريخ مى دانست و مرگ را براى فرزندان آدم، همچون گلوبندى زيبا برسينه دخترى جوان، شايسته مى ديد.
حسين(ع) شناگر درياى خون بود و رهپوى وادى عشق. و در قربانگاه خود، در آخرين لحظات نيز، سرود توحيد و رضا خواند.
حسين(ع)، كربلايى نيست، جهانى است.
حسين(ع)، هم «راه» است و هم «راهنما». هم كاروان است و هم قافله سالار.
حسين(ع)، كشتى نجات و مشعل هدايت است.
هنوز هم بشريّت، تشنه درسهاى «مكتب عاشورا»ست، مكتبى كه الفباى آن، فداكارى، جانبازى، خلوص و خدامحورى است.
حسين(ع)، چشمه اى از حقيقت و حرّيت است كه تا ابد كام تشنگان آزادى را سيراب مى سازد.
فرهنگ عاشورايى و منطق حسينى، «نفى خود» براى «اثبات خدا»ست.
ميلاد حسين(ع)، روز پاسدار، كربلا
امام سجّاد(ع)(4)
عاشوراى حسينى، كتاب سرخى بود كه «تفسيرناب» آن از زبان امام سجاد تراويد. او با اسارت خويش، آزادى را تفسير كرد و با خطبه هايش سرود بيدارى خواند.
امام سجّاد(ع)، بازمانده آن روز سرخ بود و شاهد آن عصر فاجعه و قساوت.
«صحيفه سجاديه»اش، ناب ترين دعاهاى عارفانه را در بردارد.
هنوز هم ترنم عاشقانه اين «زبور آل محمد»، بر زبان اهل دل است. زمان پر از زمزمه هاى سجادى است.
امام سجّاد(ع)، پاسدار «وحى نبوى» و «خطعلوى» و «شورحسينى» بود.
در عصر «نتوانستن»ها، جامعه را به «قدرت دعا» توجّه داد.
نيايش، سلاح او در مبارزه فرهنگى و سنگر او در دفاع از حق و اهل بيت بود.
او كه در برابر خدا، «سجّاد» بود، هرگز در برابر ظالمان، سرِ تسليم فرود نياورد و چهره بر درگاه ارباب قدرت نسود.
بندى كه بر دست و پايش بود، نشانه «آزادى در اسارت» بود و خطبه اى كه در كوفه و شام خواند، جلوه مكرّر فصاحت علوى در كلام زين العابدين بود.
بقيع
امام باقر(ع)(5)
فروغى كه از بيت نبوت و خاندان رسالت، جهان و جامعه را روشنى مى داد، در وجود شكافنده دانشها، حضرت «باقرالعلوم» تجلّى يافت.
امام باقر(ع)، مجمع نورانيّت ها و خاستگاه فضايل بود.
سلامى كه پيامبر، از زبان «جابر» به امام «باقر» رساند، گوياى منزلت اين وجود بركت خيز و عزّت آفرين است.
امروز، فقه شيعه، ميراث آن امام است و فقهاى تشيع در ضيافتخانه حوزه ها، بر سفره دانش و معارف ابا جعفر(ع) نشسته اند.
دانش اگر دريا بود، او ناخداى آن اقيانوسها بود.
علم اگر گوهر بود، او غوّاص بى بديلى بود كه دامن دامن مرواريد معرفت به تشنگان عرفان مى بخشيد.
مسجد مدينه و حرم رسول، هنوز طنين صداى او را در خود دارد، كه به نشر علوم و احاديث اهل بيت مى پرداخت.
فخرما اين است كه شيعه حضرت باقر(ع) و پيرو مرام عترتيم.
بقيع
امام صادق(ع)(6)
اى صادق آل پيامبر!
با بيانى بليغ و كلامى فصيح، زبان رساى اسلام بودى.
با سخنانى حكيمانه، منطقى استوار و علمى سرشار، برگزيده روزگار بودى و... بنده شايسته پروردگار! تجسّم صبر و اخلاص بودى، چشمه جود و سخاوت بودى، و كوه حلم و بردبارى، و نام آور فراست و شجاعت، و جلوه هيبت و جلالت.
چهره فروزان اهل بيت بودى، و وارث علوم رسالت. از سلاله پيامبران بودى، عطر و بوى پيامبر را مى دادى و مهابت و شكوه او را داشتى!
اى خورشيد مدينه دانش! كدام معلّمى را مى توان نام برد كه به اندازه تو، تربيت يافته مكتب عترت داشته باشد؟ كدام حوزه است كه شاگردى تو، برسر درِ آن نقش نبسته است؟ كدام فقيه است كه خوشه چين خرمن حديث تو نيست؟
اى امام صادق! تو، ناصرحقايق،دچار منصوردوانقى بودى،آن باطلى كه لباس حق پوشيده و جامه خدمت و خلافت به بركرده بود، تا رعيت را در هيئت شبانى بفريبد و گرگ ايمان و جان آنان شود.
شهادت تو، نشانى از مظلوميّت خطّ اهل بيت بود.
بقيع
امام كاظم(ع)(7)
اى كاظم آل محمّد!
اى مهار حكمت و حلم، بر دهان كف آلود خشونت و خشم!
غضب، از حلم تو خشمگين مى شد، صبر از تو بى طاقت مى گشت، و زندانبانان، اسير صفا و عبّوديت تو مى شدند، و محبس به محبس، شب زنده دارى تو را جابجا مى كردند، زندان به زندان، ايمان ذكر و تهجّد تو را به بند مى كشيدند،
سلام بر تو، كه وارث نيكان و آبرو بخش نياكانى!
سلام بر تو، كه نيازمندان را باب الحوائجى.
سلام بر سجاده اى كه از اشك هايت خيس مى شد، و بر زمينى كه پيشانى و صورت بر آن مى نهادى، و بر آن دستها، كه به درگاه خدا مى گشودى،
سلام بر كُند و زنجيرى كه از بوسه بر دست و پايت، قداست يافت،
سلام بر مرقد نورافشانت، كه آسمان تيره عراق را روشن ساخته است.
امام رضا(ع)(8)
قبله اى كه مغناطيس دلهاى شيفته «ولايت» است، در «خراسان» است.
«غريب طوس»، امروز آشناى هر دور و نزديك و كوچك و بزرگ است.
«على بن موسى»، هشتمين قبله اى است كه بهانه عشق ورزيدن و دوست داشتن و گريستن است.
«سلطان خراسان»، بر دلهاى محبّان حكومت مى كند.
سرزمين طوس، به «طور»ى تبديل شده است كه ميقات هزاران موساى كليم است.
خراسان، قبله هشتم است و مغناطيس دلهاى شيدا. درخت ايمان و ولايت، در اين مرز و بوم، از چشمه سار مزارش سيراب مى شود . هر دلى مشهد يقين مى شود، هر خانه اى كانون ولايت مى گردد و سرزمين طوس به وسعت ايران گسترده مى شود.
كوى رضا(ع) مأمن جانهاى شيدا و پناهگاه دردمندان و دلسوختگان است.
طوس، مدينه ديگرى است كه پاره اى از پيكر رسول مدنى در آن آرميده است.
غريب خراسان، آشناى دلهاى محبّان است. سلام بر آن آشناى غريب، و غريب آشنا!
امام جواد(ع)(9)
سلام بر امام جواد(ع)، بزرگ مردى كه بيست و پنج سال، خورشيد را به خجلت وا داشت.
بيست و پنج سال، خورشيد فضيلت را رويانْد و شكوفاند و خود، فروزانتر از خورشيد، تابيد و درخشيد.
سخاوت باران را داشت و كرامت دريا را و زلالى آب را.
«جود»، قطره اى بود در پيشانى بلندش و «علم»، غنچه اى بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهرى بود از گنجينه فضايلش.
پيشوايى كه «جواد» بود، «تقى» بود، «مُنتجَب» و «مرتضى» بود، فرزند «رضا» بود، راضى به قضا بود.
در خردسالى به امامت رسيد، در نوجوانى، رهگشاى مُعضَلات فكرى، فقهى و اعتقادى امّت بود. دشوارترين سؤالها را بى درنگ جواب مى گفت و علمش الهى بود و وصل به دريا.
سرانجام، آن «مولا»، با شهادتش اهل «ولا» را به هجران و سوگ نشاند.
سلام بر امام محمدتقى(ع) كه جوادِ امامان و امامِ جوادان بود.
امام هادى(ع)(10)
خدا را پيوسته براى هدايت مردم، حجّت هاست.
امام هادى(ع)، هادى امّت و هدايت يافته از غيب بود.
فروغى كه از خورشيد وجودش مى تابيد، روشنگر افكار و راهنماى مردم بيدار بود.
ظلمت حاكم، آن «حق مظلوم» را به زندان افكند و در حصر نهاد، امّا... آن «نورزندانى» پيوسته روشنايى مى بخشيد و بر دلهاى محبّان حكومت داشت، نه با سلاح، كه با فلاح، نه با قدرت نظامى، كه با فضيلت اخلاقى.
سخن چينان از جاذبه معنوى و برترى علمى اش در آتش حسد مى سوختند و حاكمان او را رقيب حكومت مى دانستند. او را از مدينه به سامرّا بردند، تا مدينه بى خورشيد بماند و پروانه ها سرگردان و شيعه، پريشان.
آنچه او را محبوب دلها ساخته بود، پيوند با خدا، تكيه بر خالق، غناى از مخلوق، وارستگى از دنيا، وابستگى به ابديّت و دلدادگى به عبادت بود.
سلام بر جان روشن و ضمير فروزانش، كه با نيايش و نجوا با خدا مأنوس بود و سجاده و سحر، گواه يك عمر تهجّد و شب زنده دارى اش بود.
امام عسكرى(ع)(11)
گلى ديگر در بوستانِ حُسن و بر شاخه ولايت و عترت.
گلى كه عطر وجودش از مدينه تا سامرّا و از آن زمان تا عصر ما را خوشبو ساخته است.
نامش، رمز زيبايى و نيكويى و يادش الهام بخش صبورى و نستوهى است.
امام حسن عسكرى(ع)، گوهرى درخشان در عمق تاريخ است كه در كوچه پس كوچه هاى غربت آلودِ ولايت، مى درخشد و همچون نياكان پاكش، فخر زيستن و معنا بخش زندگى است.
در عصر حاكميت جور و ستم، رسالتِ «هدايت امّت» را بر دوش كشيد و جان را فداى روشنگرى راه حق و ايمان ساخت.
گل وجودش در باغ رسالت و امامت شكفت و از چشمه سار حكمتهاى لدنّى سيراب شد و با تربيتهاى ملكوتى به برگ و بار نشست و در بيست و هشت سالگى، پرپر گشت، با بادهاى سَموم و مسموم عداوت و حسادتِ خلفا، با دست توطئه و با زهر جفا.
در سوگ غمش، سامرّا را يكپارچه طوفان غم گرفت و اشكهاى سوزان بر دامان محبّان، جارى شد.
سلام الهى بر آن حجت الهى، باد.
امام زمان(ع)
ياران مهدى را بايد در ميان سلاح بردوشان و كفن پوشان و جان بركفان و مبارزان و سنگرنشينان و خدمتگزاران به اين انقلاب، و تقويت كنندگان سپاه دين، و حرمت گزاران به خون و خانواده شهيدان يافت.
نه در ساكتان و بى تفاوتان! و نه در رفاه زدگان و عافيت طلبان.
يا مهدى! كدام «حضور»، چون «غيبتِ» تو، زمان و تاريخ را آكنده است؟!...
حاضرترين حاضران، به گرد پاى «حضور غايبانه»ات نمى رسند.
اى معنىِ حضور در غيبت! اى مفهومِ غيبتِ حاضر، اى مجمعِ غيب و شهود!
كدام نماز شب است كه بى ياد تو بر پاست؟
كدام اشك شوق و سوز دل است كه نشان از تو ندارد؟
كدام وصيّت نامه شهيد است كه خالى از اسم عزيز توست؟
مگر مى شود دعاى كميل و توسّلى بى ياد تو سر شود؟
او «وارث» است، وارث دين محمّد و خطسرخ شهادت.
او «قائم» است، ايستاده و استوار و پا برجا، تا جهانى را به قيام حقطلبانه وا دارد.
او «بقيةاللّه» است، يادگارى از خط امامان و ذخيره اى از سوى خدا.
او «منصور» است، يارى خدا و نصرت مؤمنين را پشت سر دارد و بر جباران پيروز خواهد شد.
او «ثائر» است، انقلابى، برانگيخته و برانگيزنده. او «منتقم» است، خونخواه حادثه كربلا و انتقام گيرنده خون شهيدان و خون سيدالشهدا.
او «صاحب الزّمان» و «صاحب الامر» است، او «ولى عصر» است. زمين و زمان، امر و فرمان در اختيار اوست. «حجت اللّه» است و «خلف صالح». مهدى امّت است. هدايت يافته اى هدايتگر، راه يافته اى راهنما.
هم هادى است، هم مهدى، راه شناسى خبير و راهبانى مطمئن و راهنمايى دلسوز.
سلام بر مهدى، انتظار سبز دورانها، آرمان مجسّم عدالتخواهان، چلچراغ روشن شبستان تاريخ، روشنگر زمين و زمان، مردِ برگزيده اعصار، ذخيره جاويدان الهى و نويد بخش صبح در شب انتظار.
انتظار، نيمه شعبان
امام خمينى(ره)(12)
اى قافله سالار رهايى!
نوحى بودى، منجى ما در طوفانها
ايّوبى بودى، صبر آموز امّت در بلايا
يعقوبى بودى، الهام بخش شكيبايى در فراق يوسفهاى جهاد و شهادت!
ابراهيمى بودى، كه ما را آيين «تبردارى» و «بت شكنى» آموختى و خود، تبرزنِ توحيد بودى و خليل حادثه انقلاب، و فدا كننده «اسماعيل» در قربانگاه رضاى حق،
موسايى بودى كه از نيل حادثه ها و خطرها عبورمان دادى،
عيسايى بودى كه با دم مسيحايى ات، جانمان بخشيدى،
رسولى بودى كه ما را از جهل و جور سلطنت رهاندى و به مدينه ايمان و امامت، رهنمون گشتى،
روزى كه امام را در دل شب، در شهر قم گرفتند و به زندان و تبعيد بردند، «نى» از نيستان بريده شد، اما ... نواى نى، هرگز خاموش نشد و ناى حقيقت هرگز از «نوا» نيفتاد، تا آنكه همه جا را «نينوا» كرد. امام را بردند، ولى امام، با ما بود، با مردم بود، با «قم» و در «قم» بود. قم در «نجف» بود و نجف در قم!
ارتحال امام خمينى(ره)
امر به معروف و نهى از منكر
تكثير خوبيها و خشكاندن مردابِ بديها با «امر به معروف و نهى از منكر» شدنى است.
امر به معروف و نهى از منكر، نشانه حسّ و حيات در يك جامعه است. بدون آن جامعه مى ميرد و تعفّن گناه همه جا را فرا مى گيرد.
در محيط آلوده، حتى افراد سالم هم بيمار مى شوند. نهى از منكر، اعتراض به كسانى است كه فضاى جامعه را براى تنفس سالم آلوده مى كنند. اين اعتراض، هم حق همگان است، هم وظيفه آنان.
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اگر هر كس بگويد: «به من چه!» خوبيها در جامعه كم رنگ مى شود و تخلّف و گناه افزايش مى يابد. جامعه اى كه «نظارت عمومى» در آن نباشد، جامعه اى مرده است.
در يك جامعه اسلامى، اگر فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر احيا شود، مفسدان و اهل گناه و خلاف، احساس آزادى و آسايش نمى كنند، بلكه محيط را بر خود تنگ مى بينند.
اگر به سلامت خويش علاقه منديد، به فكر سلامت جامعه باشيد.
امر به معروف و نهى از منكر، نداى فطرت پاك است. به اين نداى فطرى بى اعتنايى نكنيم.
نهى از منكر، سلاح انسانهاى مغرور براى شكستن غرور ديگران نيست. بلكه فرا خوانى به فطرت الهى انسانها و جلوگيرى از آلودگى محيط جامعه به فساد و گناه است.
جامعه، چيزى جز اجتماعِ «من» و «تو» نيست. اگر من و تو به فكر صلاح آن نباشيم، پس چه كسى مسؤول است؟
محيط آلوده به گناه، خرمن خشكى است كه جرقّه «تهاجم فرهنگى» در يك لحظه آن را به آتش مى كشد.
شعله هاى فساد، از جرقه اى كوچك پديد مى آيد، جرقه ها را كنترل مى كنيم.
مسؤول و رئيسى كه به تملّق شنيدن معتاد باشد، بايد با آمپولِ «انتقاد»، درمان شود.
انتظار
انتظار فرج، فلسفه مقاومت است، نه عامل تسليم.
«غيبت»، دورانِ «انتظار» جوشش دوباره غدير عاشورايى در نينواى تاريخ است؛ در بسترى از فراتِ ظهور و علقمه نور!
«عصر ظهور»، رجعتِ دوباره بعثت در حرا، و امامت در غدير است.
منتظران واقعى، سلاح بر دوشانِ شهادت طلب اند، كه «استقامت»، مدال و نشانشان است و «ايمان»، رهتوشه حركتشان و «توكّل»، تكيه گاه هميشگى شان.
منتظران، چشم به راه سپيده تاريخ اند. با «بصيرت» و «جهاد»، ظلمتِ شب ظلم را مى شكافند و رها از تعلّقات، خود را براى «شهادت» در ركابِ مولا، آماده ساخته اند.
انتظار، درختى است كه جز «اقدام» و «اصلاح»، ميوه اى نمى دهد.
نيمه شعبان، امام زمان(ع)
انقلاب اسلامى
هر كه مستِ شراب شهود و شهادت است، جرعه اى از سبوى آن پير نوشيده و هر چه شكوفايى ايمان و اسلام است، چشمه اى است كه از كوثر نهضت او جوشيده است.
فجر فرخنده انقلاب، پايدار خواهد ماند و همواره روشن تر خواهد تابيد، هر چند كوردلان و خفّاشان و خنّاسان نخواهند و نپسندند.
پانزده خرداد، نقطه عطفى بود كه ملت را به قيام مكتبى و حركت اسلامى وا داشت.
در اين نهضت، «قائمان به حق»، كه «تكبيرة الأحرام قيام» گفته بودند، به «سجده شهادت» افتادند و «ركوعهاى سرخ» و ركعات خونين و تشهدهاى لاله گون، سرانجام، «سلام پيروزى» را به دنبال داشت.
حنجره هاى داودى، در رهگذر باد، در چشم انداز آفتاب، در سايه سار ايمان، در موج خون، در شط جهاد، و ... سرود فجر حقيقت را سر داد.
«22 بهمن»، اوج اين موجهاى خونين و متراكم، و موج اين شطهاى خروشان بود كه «كلمة اللّه» بر فراز زمان جاى گرفت و خداوند، اين ملت را يارى كرد.
22 بهمن، فرزند 15 خرداد است. پيروزى انقلاب، مديون خون شهيدان «فيضيه» و «دانشگاه» است و نهضت، ريشه در قرآن و نهج البلاغه دارد و مردم از امام حسين(ع) و زينب، الهام و درس مى گيرند.
بيست و دوم بهمن، دهه فجر
بسيج
«بسيج»، يك دنيا «فرهنگ» به همراه خود دارد،
يك كتاب، حرفِ حساب و يك دفتر، غزلِ خون و شعر شهامت و شهادت.
«بسيجى»، عظمتى است تبلور يافته در يك انسان پاكباخته،
ايثارى است، تجسّم يافته در جهاد يك رزمنده.
بسيج، مدرسه عشق، دانشگاه شهادت و معبد «عارفان مسلح» است و بسيجى، شير روز و زاهد شب و ديده بيدار در شبهاى خوف و خطر، در شهرها و جبهه ها.
بسيجيان، «شاگردان مدرسه عشق»اند.
بسيجى، در صحنه عمل، حضورى سرخ و حماسى دارد، حضورى سرشار از ايمان و عرفان.
سالهاى دفاع مقدس، بسيج را براى ما معنى كرد و سراسر جبهه، بوستانِ رويشِ بسيجى بود، بالاى هر ارتفاع، در شيار هر كوه، در سينه هر صحرا، در پهنه هر دشت، در كناره هر رودخانه، در موجهاى ملايم هر جزيره و ساحل، حول و حوش هر ميدان مين، پشتِ هر خاكريزِ، درون هر سنگر، از غرب تا جنوب، در خشكى و آب، كوچك و بزرگ، پير و جوان و... همه جا بسيجى بود كه حضور داشت، حضورى لبريز از خلوص و مقاومت.
بسيجى، «صلابت» و «عطوفت» را، جهاد و عرفان را، صَلاح و سِلاح را، شور و شعور را درهم آميخته است.
بعثت
«بعثت»، نعمت خدا بر بشريّت است،
و... «منّتِ» آفريدگار، بر انسانها!
«حرا»، مهبطى بود كه جلوه گاه نور خدا گشت.
«بعثت»، طلوعى بود كه خورشيد حقّ را از خاور تاريخ، تاباند.
«مبعث»، فصلى بهارى در پهنه قرون بود كه «محمّد» - ص - را همچون گلى زيبا، بر دامن رسالت نهاد و سرزمين بطحا، با فروغ چهره اين خورشيد، تابان شد.
«27 رجب» يكى از جلوه هاى بى پايان بود كه شعاعش تا كرانه هاى ناپيداى زمان، گسترش و ادامه يافته است.
«مبعث»، فصلى بهارى در پهنه قرون بود كه خداوند، محمد(ص) را همچون گلى زيبا بر دامن رسالت نهاد و سرزمين بطحا با فروغ چهره اين خورشيد، تابان شد.
ميلاد پيامبر(ص)، هفته وحدت
بقيع
«بقيع»، مزرعه غم و كشتزار اندوه است.
«مدينه»، همچنان مظلوم است و... «بقيع»، مظلومتر!
«اهل بيت» همچنان غريبند، و... پيروانشان غريب تر!
رنجنامه نانوشته شيعه، بر خاك و سنگ اين مزار، گوياتر از هر زمان است.
بقيع، بقعه اى خاموش و تاريك است، اما روشن از نور امامت.
بقيع، آشنايى غريب است، همدم غربت در جمع آشنايان.
درخت غم و اندوهى كه در غريب آبادِ «بقيع» مى رويد، ريشه در مظلوميتى هزار و چهارصد ساله دارد.
در بقيع، عقده هاى دل با سرانگشت اشك، گشوده مى شود و اشك ديده، زخم دل و سوز درون را تسكين مى دهد.
در بقيع، اشك است كه سخن مى گويد و «حال»، گوياتر از «قال» است و چشمهاى اشكبار، ترجمان دلهاى داغدار و بى قرار است.
در بقيع، روضه لازم نيست، خودش مرثيه مجسّم است.
---
1 - روز 26 مرداد 1368 ش، ورود اوّلين گروه آزادگان به ميهن اسلامى.
2 - عباداتى مخصوص در روزهاى سيزدهم تا پانزدهم ماه رجب، ايّام البيض.
3 - ولادت 3 شعبان سال 4 هجرى، شهادت 10 محرّم 61 ق.
4 - تولد 5 شعبان 38 هجرى، شهادت در سال 95 ق.
5 - تولدش سوم ماه صفر 57 هجرى و شهادتش در 7 ذى حجّه سال 114 ق در مدينه.
6 - ميلاد 17 ربيع الاوّل سال 83 هجرى، شهادت 25 شوال 148 ق.
7 - تولد 7 صفر 128 هجرى، شهادت 25 رجب 183 ق.
8 - ولادت 11 ذى قعده سال 148 هجرى، شهادت آخر ماه صفر 203 ق.
9 - تولّدش در 10 ماه رجب 195 هجرى و شهادتش روز آخر ذى قعده سال 220 ق بود.
10 - تولدش در نيمه ذى حجّه 212 هجرى و شهادتش، سوم رجب سال 254 ق در سامرّا.
11 - ميلاد او در 8 ربيع الثانى سال 232 هجرى، شهادتش در 8 ربيع الاول سال 260 ق.
12 - ولادت 20 جمادى الثانى، رحلت 14 خرداد 1368 ش.
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بيست و دوم بهمن (1)
پيروزى 22 بهمن، ميوه نهالى بود كه در 15 خرداد 42 در لاله زار ميهن ما كاشته شد و سالها جهاد و شهادتِ آزادگان ما، آن را آبيارى كرد، تا در بهمن 57 بهار آفرينِ قرنهاى خزان گرديد.
بيست و دوم بهمن، آخرين موج بزرگ و توفنده اى بود كه موجهاى خون را در طول ساليان پرحادثه انقلاب، به «ساحل پيروزى» رساند.
سالگرد پيروزى انقلاب، تداعى حضور ايمان در متن حيات اجتماعى است؛ يادآور نقش آفرينىِ عقيده، در ميدان مبارزات رهايى بخش است و شاهد توانايى دين، در حركت آفرينى؛ شور گسترى، اميد بخشى و بيدارگرى است.
22 بهمن، ميوه نهالى بود كه در «15 خرداد» كاشته شد.
22 بهمن، ثمر آن بذرى بود كه در طول 15 سال در خون شهيدان خيس خورده و نگاههاى معصوم خانواده هاى زندانيان سياسى و رنج مقدس مبارزين و فريادهاى خونين و خشماگين امّت حق طلب و خداجوى ما، آن را به برگ و بار نشانده بود.
22 بهمن، فهرست فشرده نهضت ما از نيمه خرداد تا پيروزى است.
22 بهمن، «عيد ظفر» است. در اين روز بود كه ملت مسلمان ايران، ميلادى نوين يافت و سرمه شريعت بر ديدگان بصيرت خويش كشيد و امامت و ولايت را به شايسته ترين وجه، گردن نهاد و چه خونها و عزيزانى را در اين راه داد.
پاسداران
«پاسداران» فرزندان راستين اين امّت و جوشيده از متن انقلاب اند.
صادق ترين چهره هاى «حزب اللّه»اند.
پاسدار، اهل نماز و راز و نياز است.
زندگيش ساده، بر خوردش متواضعانه و اخلاقش اسلامى است.
پاسدار، ايثارگرى است بى توقع، و رزمنده اى است بى چشمداشت.
پاسدارى يك شغل نيست، يك تعهد است، و پاسدار، يك شاغل نيست، يك عاشق است. يك حقوق بگير نيست، يك «حق» بگير است. پاسدار، در غم و شادى شريك مردم است. در بيرون از خانه، پناه و يار مردم است، و در خانه، معلم زن و فرزند.
پاسداران، قصّه گوى سالهاى حماسه و ايثارند.
شاهدانِ صحنه هاى زيباى خدا باورى و عشق، كه با جوهرى از خون، با قلمى از گلوله و بر صفحه اى از دشت و بيابان جبهه هاى نبرد، سروده و نگاشته شده است.
پاسداران، حنظله هاى عصر امام خمينى(ره) بودند، كه «از حجله عروسى تا بستر شهادت» را، با بال شهادت طلبى طى مى كردند و در سالهاى جنگ، «بقا» را در «فنا» جستجو مى كردند، «ماندن» را در «رفتن»، «بودن» را در «نبودن» و... جاودانگى را در «شهادت».
ميلاد امام حسين(ع)، روز پاسدار
پانزده خرداد
پانزده خرداد، جريان خون «مذهب» و شور «ايمان» در اندام رِخْوت گرفته مردم ايران بود.
«پانزده خرداد»، آغاز يك حركت مكتبى و انقلاب اسلامى بود كه با رهبرى امام خمينى(ره)، اين زندگى بخش امّت و زنده ساز ايران و مجدّد اسلام، در 22بهمن 57 به پيروزى رسيد.
پانزده خرداد، مشعلى فروزان از خون و عشق و شهادت بود كه در دست «طلبه» و «دانشجو»، همه ساله بر افراشته مى گشت و «فيضيه» و «دانشگاه»، هر سال در اين روز، براى شهداى پانزده خرداد، «فاتحه» مى خواند تا راه «فتح» را بگشايد و به سوگ مى نشست تا ملت را به قيام وا دارد.
پانزده خرداد، اگر جانى دارد و تازه است، حيات خود را از نَفَس مسيحايى «روح خدا» به عاريت دارد.
پانزده خرداد، آغاز حركت مكتبى ملّت مسلمان ايران است.
روز «امام» است، روز «امّت» است. روز بيعت با امام است. روز ميثاق «خون» و پيمان «شهادت» است.
پانزده خرداد، موج متلاطمى بود كه از «قم» آغاز شد و قم، يك تاريخ است، يك فرهنگ و يك مكتب است.
پانزده خرداد، اين نبض پرطنين تاريخ، اين جان دين در چلّه روز، فقط يكى از «ايّام اللّه»ى است كه امام امّت بر تارك تاريخ نشاند.
«پانزده خرداد»، انفجار فجر «فلاح» است در قلب «قرن قساوت».
نه شورش كور، بلكه تبلور ايمان! نه حركتى نافرجام، بلكه آغازى براى آغازها و بذرى براى حركتها. نه تلاش ارتجاع، بلكه نهضت مكتب و قيامى رجعت شكن و بنيان سوز و بنيان ساز.
پانزده خرداد، دلشوره قرنها اسارت آزاد، و آزادى اسير است.
خرداد، يك تاريخ است و نيمه آن، اوج خورشيد يك روز بلند و گرم و جوشان!
پانزده خرداد، يادآور خروش «ابوذر» است و قيام «حُجر» و پيكار «مسلّم» و نهضت «توّابين» و خروج «ابومسلّم» و جنبشهاى«علويون» و جانبازى «سربداران».
پانزده خرداد، رواق باز تابنده فرياد «سيد جمال» و مظلوميت «شيخ فضل اللّه» و آگاهى «خيابانى» و سيادت «سعيدى» و غرور و قهرمانى «غفارى» و طهارت «مطهرى»است.
«پانزده خرداد»، قلب پر طپش و خونفشان اسلام، نبض تاريخ معاصر، و آغاز حركت مكتبى است كه به پيروزى انقلاب اسلامى انجاميد.
تربت
تربت كربلا، خاكى آميخته با «خون خدا» ست.
شگفت نيست كه خون، به خاك، اعتبار بخشد و شهادت، در زمين و در و ديوار، آبرو و قداست بيافريند و خاك كربلا، مهر نماز عارفان گردد و در سجاده، عطر شهادت از تربت حسين، به مشام عاشقان برسد و شفابخش دردها شود.
درس گرفتن از تربت و فرات، تنها در مكتب زيارت ميّسر است و سخن خاك را با دل، تنها گوش حسينيان كربلايى مى شنود.
برداشتن كام نوزاد با تربت و آب فرات، چشاندن طعم جهاد و شهادت به فرزندان و آشنا ساختن ذائقه آنان به محبّت اهل بيت و فرهنگ عاشوراست.
تربت سيد الشهدا، هم مسجود فرشتگان و ساجدان است،
هم الهام بخش حريت و شهامت،
و هم انتقال دهنده فرهنگ شهادت.
تسبيح تربت، قصيده اى صد بيتى است،
واژه هايش همه عاشورايى، كه دانه هايش همراهِ ذاكر، ذكر مى گويد و عطر شهادت را مى پراكند.
كربلاييان با مضمون اين قصيده مقدّس همنوايى مى كنند.
دانه هاى تسبيح تربت، گوهرهايى است كه از خاك كوى عشق گرفته شده و از آن نورى تا ملكوت خدا متصاعد مى شود.
دلهاى دريايى، گوهرتربت را در ساحل عشق، با «اشك» شستشو مى دهند و از زمزم ديدگان برآن مى بارند.
اين است رمز جلوه و جلاى هميشگى«تربت حسين»!
كربلا، زيارت امام حسين(ع)
تهاجم فرهنگى
در هجوم نظامى، طمع به خاك است و زمين، در شبيخون فرهنگى طمع به اخلاق است و دين.
در هجوم نظامى، دشمن اعلام جنگ و دشمنى مى كند و مهاجم فرهنگى اعلام دوستى! آنجا درگيرى با دشمن در مرزهاست، اينجا آسيب از حمله دشمن درون خانه هاست.
هجوم نظامى يك ملّت را مقاومتر مى سازد و هجوم فرهنگى سست تر مى سازد. آنجا جنگى آشكار است، اينجا غارتى پنهانى.
شايد لباس را زود به زود بشود عوض كرد و خانه را فروخت، ولى «فرهنگ و اخلاق»، هويّت ماست. نبايد به اين زودى شخصيّت و هويّت خود را بفروشيم.
زمينه «تهاجم بيگانه»، «هجوم پذيرىِ خودى» است.
نخستين خاكريزى كه مهاجمان فرهنگى فتح مى كنند، «اعتماد به نفس» و «اعتقاد به خدا»ست. عقب نشينى از سنگر «خداترسى» و «معاد انديشى»، همه پايگاههاى ارزشى را به دشمن تسليم مى كند.
براى مقاومت در برابر سيل تهاجم فرهنگى، بايد «سدّ ايمان» زد و از «مرز عقيده» نگهبانى كرد.
«خود» باختگان در برابر فرهنگ بيگانه، براحتى «خدا» را هم مى بازند.
زندگى، جهاداكبر
جانبازان
جانبازان، اَسناد شرف و يادگارهاى معطّر آن روزگارند كه به فتواى امام، درهاى بهشت از جبهه هاى غرب تا جنوب، به روى عاشقان گشوده بود،
جانبازان، اسماعيلهاى از «منا» برگشته و زخميان تيغ شهادت اند. پاكبازانى كه عطر شهادت را به مشام جانمان مى رسانند و فضاى جامعه را معطّر مى سازند.
شما اسماعيل هاى از «منا» برگشته ايد.
شما شهيدان زنده اسلام و شاهدان سربلند انقلابيد. سند مجسّم اخلاص و ايثاريد، ديباچه شرف امّتيد، شما پاكبازان و جانبازان، عطر شهادت را به مشام جانمان مى رسانيد و فضاى جامعه را معطّر مى سازيد.
با چراغ داغى كه در دل داريد و مشعل صبرى كه بر كف گرفته ايد، «راه» زندگيتان «روشن» است و بى ابهام!
اگر دست و پايى داده ايد، در فضاى عرفان، بال و پرى يافته ايد،
اگر رفتن را از شما گرفته اند، در وادى سلوك، پيشتازيد،
اگر «ديده» داده ايد، «ديد» گرفته ايد، اگر «بصر»تان رفته، «بصيرت» يافته ايد،
جانبازى تان، «مدرك جهاد» و «سند مقاومت» است،
شما در ميان امّت اسلام، چشميد و چراغ،
شما يادگار آن هشت سال دفاع از قرآنيد،
عظمت روحتان و صبر و تحمّلتان الهام بخش ماست.
جانباز، يادگار حماسه و سند ايثار و اخلاص است. پاكبازى است كه عطر شهادت را به مشام جانمان مى رساند.
كسى كه براى سلامت انقلاب و سربلندى اسلام، سلامتى خود را فدا كرده، نورانيّتى ابدى دارد و «رضاى حق»، مونس و همدم هميشگى اوست.
عبّاس بن على(ع)
جبهه و جنگ
جبهه يك مكتب است، درسهاى آن، ايمان و تعبّد و توكّل و فداكارى است،
امتحانش، «اخلاص» و «صبر» است،
تا وادى السلامِ «جبهه»، تا طورِ «ميدان»، تا كربلاى «خطّ»، مسافتى است كه با «بُراق عشق» و «مركب همّت» مى توان طى كرد.
دشت و كوه و كمر، سنگرها و ميدانها و ارتفاعات، دريا و باتلاق و رودخانه، معبر و كانال و نخلستان، همه جا... معطّر است. «عطر معنويّت» جبهه ها را هوايى ملكوتى و فضايى عطرآگين و بهشتى بخشيده است.
در سالهاى افتخار آميز جنگ، كه با همه وجود، غربت حسين و مظلوميت حق را حس مى كرديم و ميدانِ اُحد و معركه صفين را پيش چشممان آشكار مى ديديم، با فتنه در افتاديم،
با نفاق جنگيديم، با كفر، نبرد كرديم، احزاب مهاجم را تا آنسوى «خندق پيروزى» عقب رانديم، پرچم شرق و غرب را از بام تزوير، به زير كشيديم،
هشت سال، درهاى «جهاد و شهادت» كه به بهشت گشوده مى شد، به روى ما باز بود،
هشت سال، باران فيض الهى و فوز عظيم، مدام مى باريد، و ما، تنى به آن نسپرديم و جانى را در زلال آن نشستيم. گوشه اى به تماشا ايستاديم، يا به تمنّا نشستيم، هيهات!
هشت سال، مائده رزق خدا گسترده بود، و ساقى جان در بزم حضور، جام شهادت مى گرداند، هشت سال، خورشيد پر فروغ ايمان و جهاد مى تابيد و دفتر عاشورائيان گشوده بود، در بازار «سوداى ايثار»، خداوند مشترى جان ها و مالهايمان بود.
هشت سال، كاروان شهادت، در سفر بود.
شهيدان كه مى دانستند متاع جان را در كدام بازار و به كدام مشترى بايد فروخت، فروختند و در اين سودا، سود بردند.
مى دانستند كه حيات ابدى، از گرماى خورشيد شهادت است، خود را در معرض تابش آن نهادند و حرارت عشق و شوق را لمس كردند و شكفتند و پر گشودند.
مى دانستند كه زمزم شهادت، پاك كننده دل و جان است و كوثر جانبازى، گواراتر از شهد و شراب.
امّت شهيد پرور هشت سال، در كوره گرم جنگ، آبديده شدند،
هشت سال، پيكر شهيدان را بر دوش كشيدند و ادامه راهشان را فرياد زدند،
هشت سال، با جان خود و عزيزانشان، سپر دفاع ساختند، تا سيل بندى عظيم در برابر هجوم و تجاوز برپا كنند.
هشت سال، با جسدهاى مطهّرشان، سنگر ساختند و براى هموار كردن «راه كربلا»، قطعات بدن و قطرات خون و كاسه هاى سر و قفسه هاى سينه را هديه كردند.
هشت سال، در «مدينه ايران»، هجوم احزاب ائتلافى كفر و نفاق را دفع كردند.
هشت سال، در «كربلاى ايران»، با خون خويش، سند حقانيّت اين راه، و رسوايى استكبار و مزدورانش را امضا كردند.
كيمياى «معنويت» جبهه ها، دگرگون كننده ترين عنصر براى انسانها بود و سبب سازترين عامل، براى پيروزيها و نصرتهاى الهى.
هفته دفاع مقدس، يادآور حماسه آفرينى ياران مهدى(ع) در دفاع از قرآن و شرف و آزادى است.
جهادى كه امّت ما را در پيشگاه خدا و رسول روسفيد و در مقابل ملل جهان سربلند ساخت. اميد آنكه بارقه اى از روح بلند و ملكوتى شهيدان عاشق و عارف، در دل وارثان شهادت بتابد و بازماندگان از آن كاروان نور را، صبر و ثبات و وفا و بيدارى بخشد.
شب حمله، رزمندگان
جشن تكليف
جشن تكليف، سرفصل بهار عمر است.
از بذرى كه در اين فصل مى فشانى و نهالى كه مى نشانى، چنان مراقبت كن كه يك عمر، ميوه صالحات و حسنات به بار آورد.
خدا را شاكر باش كه به دوران و مرحله اى از بلوغ عقلى و انسانى قدم نهادى كه خداى مهربان تو را مخاطب فرمان خويش ساخته و امانتى به سنگينى و عظمتِ «تكليف»، بر دوش تو نهاده است.
سنّ تكليف، رسيدن به مرز تواناييهاى روحى و جسمى براى انجام فرمان خداست. اميد است اين بارِ الهى را با تعهّد و تقيّد و استوارى، تا مرز«انجام وظيفه» برسانى و ميراث دار خطّ ايمان و توحيد باشى.
دوران تكليف، عصر دريافت فرمان از خدا و پيمودن راه طاعت و تقواست.
از خداى مهربان سپاسگزاريم كه شما را به اجراى دستورها و رسالت تكليف آسمانى، افتخار بخشيد.
مرحله تكليف، دوران كمال زندگى و رشد عقلى و ايمانى است.
با آغوش باز به استقبال فصلى برويم كه نسيم فرمان خدا، دل را حيات مى بخشد و افتخارِ تكليف و انجام اوامر الهى، شخصيّت معنوى ما را شكل مى دهد.
جشن نيكوكارى (2)
بعضى با «فقر» و «ضعف» امتحان مى شوند، بعضى هم با «ثروت» و «قدرت». پرچم دستان گرهگشايت، اگر در اهتزاز باشد، بينوايان و نيازمندانى در سايه اش مى آرمند.
«احسان» و «دستگيرى»، توفيقى الهى است كه تنها نصيب عده اى مى شود كه لايق لطف خدايند.
دستى كه معبر نيكى و مجراى امداد باشد، دست خداست كه از آستين خلق به در آمده است.
اگر دستت نمى رسد، بانگاه، اگر توان مالى ندارى بالبخند، اگر قدرت جسمى ندارى، با عاطفه، با كلام، باسلام، از نيازمندان دلجويى كن.
خيرى كه به ديگران مى رسانى، در صندوق آخرت بايگانى مى شود و احسانى كه مى كنى، افزوده سپرده قيامت است.
سپاس نعمت تندرستى چيست؟ جز يارى و پرستارى بيماران؟
شكرانه موهبت توانايى چيست؟ جز دستگيرى از ناتوانان؟
جوانى
«جوانى»، موسم عطر افشانىِ «بوستان عمر» و فصل شكوفه باران زندگى است. اگر «غوغاى بهار» در باغ زندگى ما برپا نشود، و اگر «بلبل جوانى» بر شاخسار عمرمان ترانه زيباى «پاكى» نخواند، ما همان خزان زده سرد و خموديم، هر چند صدها بهار بيايد و بگذرد ... كاش قدر جوانى را بدانيم!...
جوانى، مناسبترين فصل رسيدن به «خودباورى» است. جوانان اگر از «پندپيران» و «تجربه بزرگان» بهره گيرند، كمتر دچار حسرت مى شوند.
جوانى، زيباترين گلى است كه در بوستانِ عمر مى شكفد. امّا ... عمرش كوتاه، گلبرگهايش لطيف و بسيار آسيب پذير است.
آنكه «نقد جوانى» را رايگان از كف دهد، كوله بارى از حسرت را، تا دامنه قيامت بايد به دوش بكشد.
زندگى
جهاد اكبر
دشمنان ناشناخته، پنهان، نقاب زده، چند چهره، دوست نما فراوانند. گاهى هم، «خود»، دشمن خوديم و نمى دانيم!
دشمن، هميشه آن سوى كانالها و ميدانهاى مين و سيمهاى خاردار نيست،
گاهى درونِ دل است، خانه زاد است، خودى است، نهفته در سينه، خفته در دل و پنهان شده در قلب و ذهن است.
گاهى القاءات نفسانى، وسوسه هاى شيطانى، شبهه ها، دودليها، ترديدهاست. نيز، «تير» و «تركش» است كه از پاى درمى آورد و انسان صالح و سالك رااز «رده عمل» خارج مى كند.
دشمن، هميشه پشت خاكريزها نيست، بلكه پنهان شده در پشت «نيّت»ها و «منيّت»ها و انگيزه هاى ناخالص و هدف هاى مادّى است.
پيش از آنكه حريف آشكار را خاك كنى، پشتِ «نفس» را به خاك برسان!
پيش از آنكه در جبهه بيرونى، دشمن مسلّح را به اسارت بگيرى، از اسارت هواى نفس و تمنيّات دل، آزاد شو!
پيش از آنكه از خاكريز جبهه عبور كنى، از خاكريز «خود» بگذر و خط شكنى را در درون خويش آغاز كن.
رسيدن به خلوص و اخلاص و خودسازى، معبرهاى سخت و گردنه هاى صعب العبور دارد، كه شجاعتى افزون و اراده و همّتى والاتر و بصيرتى فراوان مى طلبد.
قطره اشك و باران گريه، شعله هاى دوزخ را فرو مى نشاند،
بايد از خداوند، «ديده هاى بارانى» طلب كرد.
زندگى
حجّ
حج، ميعاد در سرزمين موعود و تربت برگزيده خداست و حاجى، زائر ديار يار و حريمِ حرم دوست است.
مكه و مدينه، تاريخ مجسم مكتب است. هرگوشه اين ديار، هر سنگ اين بيت، هر رواق اين حرم، و هر شبستان اين حريم، خاطره انگيز است و سرگذشت ها و ماجراها و درسها و عبرتها دارد.
«منا»، خاطره قربانى كردن ابراهيم، اسماعيل را، به ذهن مى آورد. و «عرفات»، صحنه شورانگيز مناجات عاشقانه حسين(ع) را با خداوند، در دامنه كوه رحمت ... «جبل الرحمه».
حج، گشودنِ بندِ «عادت» از پاى «روز مرّگى» و چشيدن آب يقين از چشمه حيات و پرواز به كويى است كه دلها به عشق آن مى تپد.
حج، سفرى است به سوى نبض ايمان و مهد قرآن و مهبط وحى و جلوه گاه عشق و عرفان.
مكّه، سرزمين برگزيده خدا و كانون معنويت و توحيد و خاستگاه اسلام است و زيارت اين ديار، قدم نهادن در وادى محبوب خدا و پاسخگويى به دعوتنامه عام چند هزار ساله ابراهيم خليل است.
حج، حضور در ميقات ربّ و شركت در ضيافةاللّه است.
كعبه و قبله، شهداى حرم، عيدقربان
حجاب
گل عفاف، در بوستان حجاب مى رويد.
بى حجاب، همچون شاخه اى بيرون از حصار باغ است، كه طمع هر رهگذر را به سوى خود جلب مى كند.
حجاب، دژ و قلعه اى براى پاسدارى از گوهر عفاف است، نه زندانِ محدود كننده زنان.
كسى به خود آرايى و خودنمايى مى پردازد كه احساس كمبود شخصيّت مى كند.
فاقدان كمال سيرت، مى كوشند جمال صورت را به نمايش عمومى بگذارند.
هيچ كس با نام «آزادى» ديوار خانه خود را بر نمى دارد و شبها درِ حياطش را باز نمى گذارد.
گوهر عفاف و پاكى، كم ارزشتر از پول و جواهرات نيست.
كسى كه «كودك عفاف» را جلوى صدها گرگ گرسنه مى برد و به تماشا مى گذارد، روزى هم «پشت ديوار ندامت» اشك حسرت بر دامن پشيمانى خواهد ريخت.
حجاب، همچون يك تورى، مانع ورود حشراتِ نگاههاى مسموم است. كسى كه راه ورود مگسهاى مزاحم را مى بندد، خود را «مصون» ساخته است، نه محدود.
زن، به خاطر كرامت و ارزشى كه دارد، نبايد خود را حرّاج كند و در بازار سوداگران شهوت، خود را به چند نگاه و لبخند بفروشد.
حجاب، مثل درِ يك شيشه عطر، مانع پريدن عطر عفاف مى شود. نبايد گذاشت پاى بيگانه، وارد مزرعه نجابت شود و بوته هاى نو رسِ عصمت را لگد مال كند.
حجاب، زندان نيست كه زنان در آن محبوس باشند، بلكه قلعه و دژى است كه از ورود غارتگران و مهاجمان جلوگيرى مى كند. زنان با حجاب، قلعه نشينانى اند كه به مزاحمان، اجازه ورود به حريم عفاف نمى دهند.
پيروان آرايش و تجمّل، ويترين و بوتيك سيّار ديگرانند.
اگر چشم، درياى هوس شود، قايق گناه در آن حركت مى كند.
تهاجم فرهنگى
حساب و هندسه
زندگى مثل كلاس رياضى است كه بايد در آن، شاديها را جمع كرد، كينه ها را تفريق نمود، محبّتها را ضرب و لطف و مهربانى را تقسيم كرد.
بايد با محاسبه محيط زندگى و مساحت عمر، شكل مناسبى به شخصيّت خود داد. بايد مركز دايره حيات را يك انتخاب خوب قرار داد. بايد بيش از سطح، به عمق انديشيد، تا حجم معنويّت زياد شود. زاويه ديد را باز كنيم و در «خط مستقيم»، به موازات حق پيش رويم، تا هندسه وجودمان آشفته نشود.
بايد حساب عمرمان را داشته باشيم تا آدم «حسابى» شويم . اگر هندسه زندگى را خوب حساب كنيم «مهندس» هستيم.
بياييد با پرگار عشق و ايمان، دايره تلاش و مجاهدت را بر محور «ولايت» ترسيم كنيم و محيط زندگى را به صحنه تبلور تعهّد و عمل به تكليف ، مبدّل سازيم.
حضرت معصومه(س)(3)
عصمت قم و چشمه كوير، حرم حضرت معصومه است.
او فاطمه ثانى است، كه فقيهان و بزرگان، آستان بوس حرم اويند. مزارش بهشتى از معنويت و صفا و چشمه اى از فيض و كرامت است. بركت از حريم و حرمش مى جوشد و عصمت و عفاف، رهتوشه زائران اوست.
بانوى نجابت و پاكى، اين خطّه كويرى را به «گلشن ايمان» و «حرم عفاف» تبديل كرده است و مغناطيس محبّت او، كهرباى جانهاى شيفته است.
معصومه(س)، عصمت اهل ولاست و حرمش، آشيانه آل محمّد.
قم، «عاصمه» تشيع است و اين بانو «معصومه» اهل بيت. دايره ايمان و حوزه عرفان، بر محور اين نقطه نورانى مى چرخد.
قرنهاست كه قم و حضرت معصومه(س)، مغناطيس دلهاى پاك و كهرباى جانهاى شيفته است.
كوثر هميشه جوشان حرم فاطمه، سيراب كننده تشنگانِ علم و ايمان و حكمت و معنويّت است.
فاطمه معصومه(س)، جلوه دوباره زهراى اطهر(س) است و شكوه بارگاه رفيعش، تسلّى بخش سوخته دلان بر مزار پنهانِ فاطمه زهراست.
قم
خانواده الگو
چگونه بودن را از خانه اى بياموزيم كه در آن، پدر على است و مادر، فاطمه است و چهار گل پرورش يافته اين بوستان، حسن و حسين و زينب و ام كلثوم(ع).
سرمشق تربيتى اين خانه، اسلام است و گهواره جنبان اين تربيت، عشق و ايمان است.
پدر و مادرى كه بيش از خوراك و پوشاك، به فكر تغذيه فكرى و روحى فرزندانند، شايسته تقدير فراوانند.
خانواده، نخستين مدرسه اى است كه كودكان، اخلاق و ادب را در «كلاس رفتارِ» والدين مى آموزند.
در يك خانواده الگو، هرگز بافته هاى مدرسه پنبه نمى شود. والدين در تربيت و هدايت فرزند، با مدرسه و معلم هماهنگند. خانه، مدرسه اوّل است و مدرسه، خانه دوم و ميان اين دو خانه و مدرسه، هماهنگى ضرورى است.
زندگى
خانواده شهدا
خانواده هاى معظم شهدا و مفقودان و جانبازان، مدارك مظلوميّت خطّ على و حسين(ع) و الگوهاى صبورى و دريا دلى و ايمان و ولايت اند.
دختران شهدا، رقيّه هاى عصمت و سكينه هاى وقارند.
خانواده هاى شهيدان، زينب هاى صبر و زهراهاى داغ و دردند.
ما، هنوز هم شرمنده درهاى ساده و كوچك خانه هاى شهيد داده ايم، و كوچه هاى آراسته به حجله و ديوارهاى آراسته به عكس شهيد و دسته گلهاى تشييع جنازه.
خانواده هاى شهدا، حجت خدا براى ديگرانند.
صبر و ايمانشان درس كلاس آزادگى است و خلوصشان الگوى وارثان شهادت.
فرزندان شهدا
دعا و نيايش
دعا، جوشيدن چِشمه «رَبّنا» از كوير سينه هاى سوزان و جريان آن بر دشتهاى «استجابت» است.
وقتى آسمان دل، گرفته و ابرى است، تنها باران اشك و نسيم نيايش، انسان را سبك مى كند و چمن دل را مى روياند.
پاى اشك، وقتى از جاده دل عبور مى كند، دست محبّت به دامان قرب مى رسد. ديده، شراب نور مى نوشد و دل، به قبله حضور، رو مى كند.
نيايش به درگاه آفريدگار، عبادتى است كه از روح نيازمند انسان به آستان بلند خدا سرچشمه مى گيرد.
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انسان، اين «بى نهايت كوچك» در برابر آفريدگار خويش، كه «بى نهايت بزرگ» است، حتّى كمتر از قطره اى در برابر اقيانوس و ذرّه اى در مقايسه با كهكشانهاست. آنچه اين «هيچ» را با آن «همه» پيوند مى دهد، «دعا»ست.
دعا، تنها خواندن الفاظ نيست، بلكه «خواستن» است، با همه وجود، از صميم جان و عمق دل. «دعا» اگر از جانِ سوخته و عطشناك بر آيد، «اجابت» خدا، آبِ گوارايى بر عطش سوزانِ دلسوختگان است.
نماز، الهى نامه
دوازده بهمن (4)
ايران، ويران بود، و ... ايرانى، در بند. «اسارت»، آزاد بود، و «آزادى»، اسير!...
امّا ... امام آمد و آزادى آورد و آزادى را از اسارت، نجات داد و به اسلام آبرو و به مسلمانان، اعتبار بخشيد، و به اسكلتها، روح، و به انديشه ها، تابندگى، وبه دلها، شهامت، و به ديده ها، بصيرت، و به زندگيها، جهت داد.
«ديو» را بيرون كرديم، تا «فرشته» در آمد.
«شب» را پشت سر گذاشتيم، تا «ولادت روز» را شاهد گشتيم.
امام آمد، ... و پاكى پيامبران و ايمان امامان را به ياد آورد،
امام آمد و فتح مكه را در خاطره ها زنده كرد، و اعجاز احياگر عيساى مسيح را،
يد بيضاى موساى كليم را، و سفينه نجات نوح را،
و عصاى سحر آساى فرزند عمران را، و تبر توحيدى ابراهيم بت شكن را،
آرى ... امام آمد، و مرگ فرعون را آورد، و سقوط ستم را، و شكست شب شوم بيداد را، و «ائتلاف امّت» را، و «وحدت كلمه» را، و «22بهمن» را، و«12فروردين» روز جمهورى اسلامى را، و «يوم اللّه»هاى مكرر تاريخمان را.
امام آمد، و چراغ باديه ظلمت شد، و خليل حادثه ايمان.
امام آمد، و شوكت دروغين و جبروت پوك و پوچ جباران را درهم شكست و همه جاى ايرانمان را طراوت و سرسبزى ايمان بخشيد.
امام آمد، و لاله هاى سرخ شهادت را آبيارى كرد، و با آمدنش، ويرانه هايمان آباد شد، و جهاد زندگيساز «سازندگى»، معجزه كرد. كار، ارزش يافت، و كارگر، مقدس شد و ساختن، عبادت گشت و عبادت، بُعد سياسى يافت.
خانه هايمان، سنگر شد و كلاسهايمان، جبهه، و قلمهايمان، سلاح، و بذرهايمان باروت، و كارخانه هامان معبد، و سنگرهايمان محراب. جهادمان «سازندگى» شد و سازندگى مان، «جهاد». سوادآموزى مان، «نهضت» شد و شهادتهايمان، «بنياد».
ملّتمان، «بسيج» گشتند، و پيرانمان، «چريك» شدند، جوانانمان، «پاسدار»، عشايرمان، «مسلّح»، و كردهاى مسلمانمان، «پيشمرگ». هر روزمان «عاشورا» شد، و جاى جاى وطن سرخ و خونينمان، همچون سوسنگرد، هويزه، خرمشهر، بستان، دزفول، سومار، ميمك، و ... «كربلا» گشت.
اسلام عزيز شد و مسلمان سربلند، قرآن حاكم شد و طاغوت، فرارى، صف ها متحد و مشت ها گره خورده و تكبيرها بلند.
دوازده فروردين (5)
«دوازده فروردين»، بهار انقلاب ما، و روز شكفتن گُل اسلام بر شاخسار زمان، و نويد بخش تجلّى حق و حاكميّت نظام اسلامى است.
«دوازده فروردين» عصاره يك تاريخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشقها، آرمانها، اسلام خواهى ها، حق پرستى ها و باطل ستيزى هاست.
دوازده فروردين، روز اِحقاق حق، روز پيروزى دين است.
جمهورى اسلامى، وديعه الهى در دست ماست. و ... روز «دوازده فروردين» روز بيعت ما با اسلام، براى دفاع و حمايت و فداكارى، در راه اين انقلاب مقدّس است، كه راهش همان اسلام و حاكميّت قرآن است.
«جمهورى اسلامى»كه تجسم عينى آن همه شعارها و فريادها و خواستنها و طلبها و عطشها بود، با همه سنگينى اش، روى دوازده ستون نورانى و سرخ نهاده شد و دوازدهم فروردين، «روز جمهورى اسلامى» نام گرفت و تعطيل رسمى اعلام شد.
دوازده فروردين «خندق»ى بود كه حفر گرديد و احزاب قريش و كفار حجاز، از بيعتگران مؤمن و امّت محمد، باز شناخته گرديدند.
دوازده فروردين، «روز جمهورى اسلامى» صراط بُرنده و لغزنده و باريكى بود كه برفراز جهنم خودخواهيها و شرق گراييها و غرب زدگيها و قدرت طلبيها كشيده شد، تا اين امّت را به «جَنّة المأوا»ى خداباورى و اسلام خواهى و حقجويى رهنمون شود.
دوازده فروردين روز بلوغ فكرى و سياسى اين امّت، در سايه اسلام بود.
دوازده فروردين، يكى از «ايام اللّه» بود، روزى مبارك و مقدس، كه دهانى به وسعت ايران، با فريادى رعدآسا و پرطنين، جمهورى اسلامى را «آرى» گفت.
دوازده فروردين، روز احقاق حق بود. روز پيروزى دين، روزى كه افسون ساحران جادوگر، و تلاش خنّاسان و سوسه گر، باطل گشت، روزى كه كشتى اين امّت، در ساحل استقرار و استقلال، لنگر انداخت.
---
1 - روز پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 ش.
2 - روز چهاردهم اسفند.
3 - ولادت اوّل ذى قعده 173 هجرى، وفات 10 ربيع الثانى 201 ق.
4 - روز ورود امام خمينى(ره) به ميهن اسلامى، سال 1357 ش.
5 - روز رأى ملّت به نظام جمهورى اسلامى، سال 1358 ش.
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قطعات(3)
---
دهه فجر
رحلت پيامبر(ص)
رزمندگان اسلام
روحانيت
روز پاسدار
روز دانش آموز
روز قدس
روزه و رمضان
رهبرى
زندگى
زيارت
زينب(س)
سفر
سنگ مزار
شب حمله
شب قدر
شعر
شهادت طلبى
شهادت على(ع)
شهادت فاطمه زهرا(س)
شهداى انقلاب و جنگ
شهداى حرم
---
دهه فجر(1)
«والفجر»... سوگند هميشه برپا و برجاى ازلى خداوند است، كه نويد بخش پگاه روشن پيروزى، در افق جهاد امتهاست.
«بهمن»، ماه شوريدگان دلداده اى است كه سرمست از كلام و پيام آن پير مى فروش، خود را به خطِّ خون و آتش زدند و «گل تكبير» را در همه جاى اين ميهن شكوفاندند.
«دهه فجر»، ميقات ده روزه ياران امام راحل «ره» است كه پيش پاى آمدنش، فرشى از بشريّت گستردند و «مهر آباد» تا «بهشت زهرا» را از حضور خويش آكندند. بهمن، ماه خداست، فصل صداقت است، بهارانِ ايمان است، بهمن، «بهار در زمستان» است.
دهه فجر، كليد گشاينده درهاى پيروزى به روى اين ملت عظيم بود كه «استقلال» و «آزادى» و «جمهورى اسلامى» را به ارمغان آورد.
دهه فجر، سرود حنجره هاى داوودى است كه در رهگذر نسيم ايمان، ترانه آزادى خواندند و بر مائده استقلال، نعمتِ پيروزى گستردند.
دهه فجر، ميثاق دوباره و همواره ما با خون شهيدان و خطّ رهبرى و ولايت است.
از آمدن امام، تا دميدن خورشيد «يوم اللّه 22 بهمن» ده روز طول كشيد.
ده روز پرحادثه، ولى مبارك، ده روز پراضطراب، ولى سرشار از اميد، ده روز، قلب هستى تپيد، ده روز، نبض زمان تندتر زد، ده روز حادثه ها از زمان جلوافتاد، ده روز، دلها در تسخير نگرانى آميخته به ايمان و شوق بود. ده روز، جدال حق و باطل و فرشته و ديو بود.
ده روز، چشم تاريخ، در انتظار لحظه انفجار مانده بود و «زمان» گوش به زنگ بود، كه ... صداى انفجار «اللّه اكبر» اين امّت، در فضاى ايران طنين افكند و آن «لحظه موعود» فرا رسيد و «ساعت» قائم شد و قيامت برپا گشت و كاخهايى كه به قيمت ويرانى كوخها برپا شده بود، به دست كوخ نشينان سقوط كرد و محشرى عظيم پديد آمد ... چه تماشايى و ديدنى و عبرت آموز! و ... جاى شهدا خالى بود.
از دوازدهم بهمن (كه امام آمد) تا بيست و دوم بهمن (كه نهضت اسلامى پيروز شد) يك دهه است، اما به پربارى ده قرن، بلكه بيشتر!
طاغوت در چاه «مغرب» خفت، و امام، خورشيدى بود كه از غرب تابيد و مشرق را فرا گرفت و به ايران بازگشت و «انوار الهى» را از قم - اين حرم آل محمد- به سراسر گيتى پراكند.
پيروزى انقلاب اسلامى، فجرى بود كه دامن افقها را روشن ساخت و پرده هاى ظلمت شرق و غرب را از هم دريد و ايران را نور باران كرد،
دهه فجر، مطلع غزل زيباى پيروزى و قصيده بليغ و رساى اسلام بود.
دهه فجر، جان سيراب زمان بود، از «كوثر ولايت فقيه»،
و ... دهه فجر، فجر روشن و صبح صادق تحقق «جمهورى اسلامى» بود.
انقلاب اسلامى، بيست و دوم بهمن
رحلت پيامبر(ص)(2)
گرچه مدينه، در رحلت پيامبر به سوگ نشست و محشر غم و قيامت اندوه برپا شد، ولى در رواق چشمهاى اشكبار، انعكاس جاودانگى او هويدا شد. كدام پرچم بر بلنداى بشريّت، همچون اسلام، در اهتزاز است؟
يارسول اللّه! وقتى تو رفتى، دستهاى فتنه از آستين عصبيّت جاهلى بيرون آمد و كينه هاى احزاب و بدر و حُنين، زنده شد. اهل بيت، هم از داغ رحلت تو مى سوختند، هم از درد زنده شدن دوباره جاهليت.
يا رسول اللّه! تو رفتى ولى «قرآن و عترت»، يادگار هميشه زنده تو، ماند.
امروز مدينه اى به وسعتِ جهان، هر صبح و شام بر رسالت تو شهادت مى دهد.
نامت، فاتح جانها و جهانها و زمينها و زمانهاست.
رزمندگان اسلام
پيكار ما، از زمزم «ولايت فقيه» سيراب مى شد.
سنگرنشينان ما، از دم مسيحايى حضرتِ «روح اللّه» دلگرم و سرزنده بودند.
رزمندگان، كوثر نوشِ قيامت عشق و ايثار بودند، و ... سجّاده شان، «تربت شهادت»، و غسل شهادتشان، از «فراتِ اشك»، و وضوى نماز عشقشان، از چشمه «خون» ...
آن مسند نشينان قدس، آن مقرّبان بزم حضور، آن از جان رستگان و به جانان رسيدگان، آنان كه «خود» را با «خدا» سودا كردند و با نقد جان، «هستى جاويد» خريدند.
درباره آنان چه مى توان گفت؟
هر كدام، يلى بودند، در عرصه گاه رزم، آموزگارى بودند، در كلاس فداكارى، اسوه اى بودند، در تلاش و تحرّك و تعهد و تقوا.
اينان چه ديده اند كه ما نديده ايم؟
چه خوانده اند كه ما نخوانده ايم؟ چه مى دانند كه ما نمى دانيم؟
اينان، قبل از شهادت، شهيدند. از چهره هايشان معلوم است كه شهيد خواهندشد.
اينان كه با خون، وصيتنامه مى نويسند، اينان كه با خون، شعر فتح مى خوانند و سرود پيروزى مى سرايند، اينان كه در بسترى از خون مى خوابند و خواب شهادت مى بينند، اينان كه غسل شهادت مى كنند.
كه پيوسته با يارند و او را مى ستايند،
اينان كه زمزمه «يارب، يارب»شان جبهه ها را معطر كرده است،
اگر خدا اينان را پيروز نكند، پس چه كسانى را پيروز سازد؟
اگر امدادهاى غيبى، به سراغ اينان نيايد، چه كسانى شايسته آنند؟
اگر اينان پيروز نيستند، پس چه كسانى پيروزند؟
اينان، مهاجران ديار نورند، مسافران وادى عرفان، سالكان طريق معنى.
اينان، طائران خونين بال ابديت اند.
در كربلاهاى مكرر و عاشوراهاى مجدد ما، كسانى پيدا شدند، عاشق، از تبار قبيله «ثار اللّه»، كه مُصلِح مسلّح بودند، و ... عارفان مجاهد، و سنگر نشينان زاهد،و شيران روز و عابدان شب، قهرمانان نبرد و نيايش، مظاهر «خشم» و «عطوفت»، مردان «اشك» و «آهن»! عاشق شهادت بودند. در جبهه ها حسين(ع) را ياد مى كردند، و در شبهاى حمله، نماز شب مى خواندند و جان را در آبشار زلال «ذكر»، شاداب مى ساختند و قبل از شروع عمليات، دعاى كميل و توسل را زمزمه مى كردند.
ياران دين خدا بودند، كه ايمان و ايثار را از كلمه به صحنه و از كتاب به ميدان آوردند و در سالهاى جنگ، در مدينه ايران، هجوم احزاب شرك و نفاق را دفع نمودند و از «جهاد»، كه درى گشوده به سوى بهشت است، استقبال كردند.
شب حمله، جبهه و جنگ
روحانيت
فقهاى متعهّد و پارسا و پاكباخته و جامع الشرايط ما، نايبان آن پيشواى پنهانند و روحانيون و طلاّب و فرزندان حوزه هاى علمى امام صادق(ع)، سربازان امام زمانند.
«تعهّد»، پرچمى است، بر دوش عالمان دين،
و «تقوا»، تن پوشى بر قامت روحانيون،
و «جهاد»، سنگر مرزبانى اين پروردگان مكتب وحى،
و «شهادت»، مدال شرف و شهامت اين معلّمان قرآن و پيشگامان دفاع از دين.
علماى دين، در خطّ حق گسترى و باطل ستيزى، وارثان پيامبرانند.
روحانيت، سخنگوى مكتب و مبلّغ دين است و كلام خود را در زمزم «ولايت» طراوت مى بخشد.
در طليعه اين قرن، كه قرن حركت و بيدارى و رهايى از سلطه بيگانگان است، چهره روحانيت دلير و بيدار به چشم مى خورد كه با قدرت فتوا و پشتوانه ايمان و با تكيه به مؤمنان، كمر استعمار را شكسته است.
از سيد جمال تا ميرزا كوچك، از شيخ محمد خيابانى تا ميرزاى شيرازى، از مدرّس تا كاشانى، از نواب صفوى تا امام خمينى(ره)، همه فريادگر حاكميّت دين و رهايى از سلطه بيگانه بوده اند.
شهداى روحانيت
روز پاسدار(3)
اى حسين(ع)! اگر ميلاد تو را، «روز پاسدار» مى شناسيم، از آن روست كه در فجر ولادت تو، انفجارى از عشق و ايمان و ايثار پديد مى آيد و سوره «فجر» در قرآن نيز «سوره حسين» شناخته مى شود و از اين طريق، ريشه نهال اسلام، جان مى گيرد.
مگر نه اينكه در ميلاد تو، «شهادت» به دنيا مى آيد و شهادت، حيات جاودانه و پربار اسلام را طراوت بخشيده و بقاى آن را تضمين مى كند؟!
سوم شعبان، ميلاد حسين(ع) است و ... «روز پاسدار».
چه تناسب عجيب و زيبايى! حسين(ع)، سرور شهيدان است و سالار پاسداران.
حسين، خود، پاسدار بزرگى است كه در راه حفظ و نگهبانى دستاوردهاى انقلاب الهى جدّش حضرت محمد(ص) عاشقانه از جان و مال و فرزند و زندگى و همه چيز گذشت و زيباترين حماسه را آفريد و ماندگارترين نغمه آزاديخواهى و شرف دوستى و حق طلبى را سرود.
روز پاسدار، روز حسين است، روز قاسم و على اكبر است، روز عبّاس و حبيب و مسلّم و روز همه انسانهايى كه قلبشان به عشق حق مى تپد و درد دين دارند.
روز سوم شعبان، روز «ميلاد شهادت» است. روز طلوع حسين است. و پاسداران همه حسينى اند. و ولادت حسين، روز پاسدار است.
ميلاد امام حسين(ع)، امام حسين(ع)، پاسداران
روز دانش آموز(4)
دانش آموزان، نهالهاى نورس انقلاب و آينده سازان ميهن اسلامند.
جان تشنه و روح مشتاق را، در آستان دانش و دين به نياز و نيايش مى برند و در سنگر «علم» و «ايمان»، با جهل و كفر مى ستيزند.
«دانش» را در راه «دين» به كار گرفتن و «جسم» را نردبان تكاملِ «روح» ساختن و به «ادراك» ، بيش از «مَدرك» انديشيدن ، نشانه هاى دانش آموز نمونه است.
اگر ايمان نباشد، علم نه تنها «بال پريدن» نيست، بلكه «وبال گردن» است.
آنكه گوهر وقت را رايگان از كف مى دهد، با «غفلت امروز»، گرفتارِ «حسرت فردا» مى شود.
بار سنگين استقلال كشور، به دوش دانش آموزانى است كه با «تلاش امروز»، «عظمت فردا» را رقم مى زنند و از «حال»به «آينده» پل مى زنند.
علم، چراغى است كه هستى را روشن مى كند . دانش آموزى كه از «روشندلى» بى بهره ماند، در كالبد علم او، روح نيست و علمى كه به خدا نرساند، مشتى الفاظ و اصطلاحات است.
روز قدس (5)
زمان «بيدارى» فرا مى رسد.
در سرزمين بارور پيامبران، ساقه هاى «تكبير» مى رويد و گل ايمان مى شكفد. و در مهد نزول آيات الهى و مركز قداست و مبدأ معراج به آسمان ها، از «زيتون حقيقت»، «شعله شب شكن اسلام» سر مى كشد.
از «اللّه اكبر»هاى نوجوانان مسلمان فلسطينى، «قيام» مى رويد، و از خروشِ تكبير، استكبار به وحشت مى افتد، و از پرتاب سنگهاى انقلاب، كاخ شيشه اىِ صهيونيسم درهم مى شكند.
خون جوانان فلسطينى، حناى سران سياست باز و كينه توز را، بى رنگ مى كند.
در سرزمين مغصوب فلسطين، «انقلاب سنگ ها»ست.
«سنگهاى انقلاب»، سرِ سازشگران را مى شكند و سكوت سنگين خودفروختگان را هم!
كدام ديده، بر مظلوميّت اين ملّت آواره، گريسته است؟
كدام دست، به حمايت آنان، از آستين همّت و غيرت برآمده است؟
روزه و رمضان
رمضان دعوتى است معنوى و تو ميهمان عرش خدايى.
رمضان، فرصتِ استفاده از «نفحاتِ ربّ» است.
رمضان، موسم «عبادت» است و عبادت، غذاى روح است.
رمضان، فصل مناجات و دعاست. و دعا، نردبان تعالى جان است.
رمضان، دوره تزكيه و تهذيب و تربيت و ساختن و مقاومت كردن و تحمّل نمودن و چشيدن است.
رمضان، بهار جانهاى خدا جوست و باران كرامتِ «شهرالله»، روز و شب بر كوير دلها مى بارد و ياد خدا، صفابخش دلهاى عاشقان شب زنده دار است.
شبهاى رمضان، از شام تا سحر، دل را در چشمه زلال ياد خدا و اولياء خدا شستشو دهيم و مشتى از بركاتِ آسمانى اين ماه برداريم.
در خلوت بيداران شب زنده دار، دستى به دعا و چشمى به اميد، به سوى خداى غفار بگشاييم و در شبهاى قدر، بستر خواب را جمع كرده، مائده طيّبات ذكر مدايح و مراثى خاندان عصمت بگسترانيم و در ناى نياز، نجواى عارفانه سردهيم.
رمضان را بايد «آيينه»اى بسازيم. پيش رويمان، تا در آن، چهره باطن و سيماى اخلاق خويش را به تماشا بنشينيم،
رمضان، براى ما كلاس است. در همه زمينه ها، و در رابطه با «خدا»، و «خود» و «مردم» و «مكتب».
رمضان، ماه ضيافت خدا است. خداوند ميزبان است و بندگان او مهمان، و نيايش و قرب وسيله پذيرايى. و قلبهاى روشن، فديه بندگان به آستان خداوند است، و ديدگان اشكبار و دلهاى اميدوار، سرمايه عابدان.
رمضان، ماه گريز از خويش و التجاء به خدا است. فصل بازيابى خود گمشده است. ايّام تقويت اراده، و مالك نفس شدن و مهار زدن به تمنّيات است.
رمضان، ماه «قرب» است، ماه «يافتن» و «رسيدن» است.
رمضان، فرصت مناسبى براى محاسبه و به خود پرداختن و به خدا رسيدن است. از لحظه لحظه اش، از هر روز و شبش بايد سود برد.
رمضان، فرصتى براى «خود سازى» است تا بذر «جان» را در مزرعه «لحظات» و «ايّام» بارور كنند و با آب «اخلاص»، آن را برويانند و به ثمر برسانند.
رمضان فراغتى است و موسمى براى انس و خلوت، و فصل ياد و مناجات است.
رمضان، ماه هجرت از «سيّئات» به «حسنات» و ماه گسستن از «خود» و پيوستن به «خدا»ست.
عيد فطر، شب قدر
رهبرى
امامت، اكسيرى است كه اگر به امتى بزنند، از همه سلب جهت كرده و همه را در يك جهت قرار مى دهد.
امامت، نظام بخش جامعه است و امام، نگهبان اسلام از تحريف ها و حافظ مسلمين از گمراهى است. امام ضمانت اجراى احكام قرآن است، قطب كنترل كننده حركات اجتماع است. مشعل هدايت شبهاى تيره، و فروغ يقين افروز در پيچ و خمهاى شك و اضطراب است.
رهبر، پرچمدارى است كه رايت بلند «ولايت» را به دوش مى كشد، تا عزّت ما در سايه اين پرچم پاك، تداوم يابد.
امروز، امّت بازمانده آن رسول رأفت و عزّت، در مدينه ايمان با «على گونه»اى از سلاله زهرا بيعت كرده و بر اين ميثاق، پايدار و استوار است. بيدارى وفادارانه اين امّت، تكرار تاريخ را مانع مى شود.
امروز، مشت «ولايت فقيه» بر دهان كفرآلود استكبار غرب مى خورد و قدرت «فتوا» مسلمانان را عزّت مى بخشد.
امروز، امّت آن امام فقيد و پيروان اين رهبر رشيد، با تمسّك به حبل المتينِ «ولايت فقيه»، خطّ امام و ميراث انقلاب و آرمان شهيدان را پاس مى دارند.
غديرخم
زندگى
آرامش روح، در زندگى آميخته به معنويت و خداجويى است.
زندگى منهاى خدا، تكرار بى روح روزها و هفته هاست.
عمرى كه در پى شكم و شهوت بگذرد، چراگاه شيطان است.
گناه، ويروس سقوط اخلاقى است و خداترسى «واكسن» آن. براى داشتن زندگى سالم، بايد بوسيله «تقوا» بر ضدّ گناه، واكسينه شويم.
زندگى، تلاشى براى روياندن «بذر وجود» و شكوفاندن «غنچه فطرت» در «مزرعه حيات» است.
زندگى غافلان به دو بخش تقسيم مى شود: نيمه اوّل به اميد نيمه دوم، نيمه دوم به حسرت نيمه اوّل.
تهاجم فرهنگى، جهاد اكبر، خانواده الگو
زيارت
زيارت، قلمرو «دل» و وادى «محبت» و «شوق» است. زيارت، نمودى از احساس متعالى و زبان علاقه و ترجمان پيوند قلبى است.
فيض «حضور» در كنار مرقد اولياء خدا، زائر را از كيمياى «نظر» برخوردار مى سازد.
زيارت، الهام گرفتن از اسوه ها و تعظيم شعائر و تقدير از فداكاريها و تجليل از پاكيهاست و «زائر»، در برابر آيينه تمام قد فضيلتها مى ايستد تا عيار خود را در آن بسنجد و خود را در برابر «ميزان» قرار مى دهد تا كم و كاستى خود را جبران كند.
زائر، مهمان مائده معنوى اولياء الله است و زيارت، تجديد پيمان و ميثاق «ولايت» با رهبرى است.
زيارت، سفر با كاروان اشك و سوار بر محمل شوق و سوار شدن بر موج عرفان و بُراقِ عشق است.
زيارت عاشورا، ولايت خون و برائت شمشير است و تسليم دل و يارى دست، تا عشق درونى به جهاد بيرونى بيانجامد و نفرت قلبى به برائت عملى!
تربت، كربلا
زينب(س)(6)
زينب است و يك وسعت تاريخ، حريّت و شجاعت.
زينب است و يك آغوش معطّر، عفاف و حيا،
زينب است و يك دهان فرياد و خروش بر ضدّ ستم وافشاگرى بر ضدّ سلطه فريب!
مردانمان، از او درس جوانمردى مى آموزند،
زنانمان، در مكتب او، الفباى ديندارى و حق مدارى و دفاع از امام و رهبر و پرستارى از روحهاى خسته و دلهاى آزرده مى آموزند.
اى زينب، اى تنديس صبر و وفا! حديث وفا را از روزى آموختيم، كه پروانه وار، گِرد شمع حسين مى چرخيدى و خود را به آتشِ اين عشق مى زدى.
«صبر» را از تو آموختيم، كه از درياى خون گذشتى و شهادتِ هفتادودو ستاره را با چشم ديدى و بر پيكر خورشيد و حنجر خونين بوسه زدى.
اى زينب، اى آينه «فاطمه نما»!
اگر تو نبودى، موج خونهاى كربلا، فراتر از آن دشتِ سرخ نمى رفت.
اگر خطابه هاى حماسى تو نبود، فرياد شهيدان، در هياهوى شادى و سرمستىِ كوفيان و شاميان گم مى شد.
اگر تو نبودى، «كتاب شهادت» را چه كسى تفسير مى كرد؟
«پيام خون» را چه كسى به خفتگان بستر غفلت مى رساند؟
اى زينب، اى پرستار بيمار كربلا!
اى زينب، اى اسوه همسران و مادران و خواهران و دخترانِ «شهدا»!
اى زينب! اى دختر ولايت، اى خواهر شهادت، اى الگوى صبورى!
نامت، هماره درس آموز باد،
و يادت هميشه الهام بخش «عزّت» و «شرف».
«زينب»، آن شير زن، آن «اسير آزادى بخش»، از خون حسين(ع) پتكى ساخت و بر سر خفتگان «شهر افسوسِ» يزيدْ ساخته فرو كوفت و پيام آن «ثار»هاى جوشان و مقدس را به گوش همه بى خبران و اغفال گشتگان رساند.
«زينب»، زينت پدر بود، و ... يار برادر، رسول خون شهيد، مفسر كتاب كربلا، و مبيّن درسهاى عاشورا...
اگر خطبه هاى شورگستر زينب نبود، كربلا فراموش شده بود.
اگر آن سخنرانيهاى افشاگر نبود، خون شهدا هدر مى رفت.
و ... اگر آن تبيين ها و تفسيرها نبود «عاشورا» تحريف مى شد.
اگر خطابه زينب نبود، كتاب عاشورا، بدون نتيجه گيرى خاتمه مى يافت.
اگر زينب نبود، جلد دوم «دفترخون»، نگاشته نمى شد.
زينب، پيك انقلاب و پيام گزار خون شهدا بود.
زينب، اسيرى بود، آزادى بخش، كه آزادى را، با اسارت خويش، براى ملّت به ارمغان آورد. و آزادى را از «اسارت» آزاد كرد.
پس از شهادت، مرحله دوم نهضت عاشورا به دوش زينب(س) و سجّاد(ع) و اسيران اهل بيت بود. اين آزادگان، رسالت تفسير خون و شهادت را به دوش گرفتند و درس «آزادى» در «اسارت» را به همه كربلاييان تاريخ آموختند.
سفر
سفر، شادابى روح و نشاط خاطر مى آورد.
سفر تفريحى است سالم و مباح، به شرط آنكه آن را به گناه نيالايى.
سفر، افق ديد را گسترش مى دهد، سطح فكر را بالا مى برد، جهان بينى را وسعت مى بخشد. سفر، وسيله شناخت است. هم خود را مى شناسى و هم ديگران را.
در سفر براى زيارت اموات، عبرت آموزى است، و براى ديدار زندگان، دانش اندوزى.
آرى ... ارزش حيات، به تلاش و هجرت و سفر و سلوك در مسير خداست.
سفرى هم در درون خويش داشته باش، و هجرتى هم از ضعف ها به قوّت، ازعصيان به طاعت و از «خود» به «خدا».
سفر، برنامه اى براى نجات «خود» از «خمودى» و «وجود» از «جمود» است.
چون خون، بايد همواره جارى بودن و چون رود، لحظه اى نياسودن و چون موج، پيوسته در تلاش بودن و سفر يعنى اين.
سفر زيارت، روح را در آستانه معنويت يك حرم، صفا مى بخشد.
سفر علمى، ذخيره دانش و بينش را مى افزايد.
سفر تفريحى، شادابى روح و سلامت جسم را تأمين مى كند.
سفر جهاد، گذشتن از خاك و رسيدن به افلاك و فدا كردن جان براى جانان است.
سنگ مزار(7)
بوسيدنى است سنگ مزار شهيد عشق
بوييدنى است تربت پاك گداى دوست
مزار شهيد ... عاشق دلباخته مكتب و قربانى راه خدا، كه از فرات عشق و علقمه ايمان سيراب شد و لبيك گويى به نداى «هل من ناصر» حسين زمان را با خون به اثبات رساند و در محراب جبهه به نماز سرخ شهادت ايستاد.
... كه در جبهه نورانى دفاع از اسلام ، روح بلند و خدايى خويش را با ابديّت پيوند زد و اسماعيل گونه، در قربانگاه حقّ و صدق، فداى قرآن شد و به صف عاشوراييان پيوست.
آنچه داشت، «جان» بود كه تقديم خدا كرد. آنچه بُرد، عمرى جهاد و خدمت و خلوص بود و آنچه برجاى نهاد، نام معطّر و ياد نيك بود.
شهيدى كه از زمزم يقين و كوثر عشق سيراب شد و پيمانى را كه با مولايش بسته بود، با خون به امضا رساند و نقد جان را فداى رضاى جانان كرد.
شب حمله
شب حمله، شب شكستن «خطّ خود» است.
شب حمله، عبور از كانالهاى عميق و خطرناك و صعب العبور است كه خيليها را به درون خود كشيده است!
شب حمله، بريدن سيمهاى خاردار حلقوى و موانع ايذائى است، با انبردست ايثار و شهادت طلبى و خداجويى.
شب حمله، خنثى كردن ميادين وسيع مين هاى «منيّت» است، كه كانونهاى خطر براى يك رزمنده با اخلاص است.
شب حمله، گذشتن از خط آتشى است كه «هواى نفس» در ميدان عمل و در وسعت عمر انسان، بر افروخته است.
شب حمله، شب شكستن آيينه اى است كه فقط جلوه هاى فريباى زندگى را به ما مى نماياند.
آنان كه به «حريت» و آزادگى رسيده باشند، در تمام ايام و لحظه ها و فرصتها، حالت شهادت طلبى را به صورت «مداوم و مستمر» دارا هستند و ديدن آينده اى تابناك و ابديتى شكوهمند و قرب حقتعالى و بودن با صالحان و صديقان و شهيدان و انبياء و اولياء و نيكان و پاكان، صبر از آنان ربوده و قرار از كفشان مى گيرد.
در آينه «شب حمله» چهره خود را بهتر مى توان ديد. مقدار وابستگى ها وحريت ها را مى توان شناخت. ميزان علاقه به خود و محبت به خدا را مى توان دريافت.
در اين آينه زلال و بى غبار، صفاها، صميميّتها، اخلاصها، يكدست و خالص بودنها، بهتر مشخص است.
دلسوختگان شب زنده دار، در جبهه، اين شب را «غنميت» مى دانند.
صديقان سحرخيز و صادقان عاشق، شب حمله را شب وصال مى دانند.
شب حمله، شب نور است و روشنايى، شب معرفت است و معنويت، شب ديدار است و حضور و شاهد بودن و شهيد شدن و لقاء.
رزمندگان اسلام، جبهه و جنگ
شب قدر
شب قدر، گسترده ترين سفره رحمت و پر نعمت ترين مائده لطف خداست.
شب قدر، شب گشودن سفره دل و ريختن اشك نياز و فصل گريستن چون ابر بهار در آستان آفريدگار غفّار است.
در شب قدر، روبه روى «آينه محاسبه» مى نشينيم و چهره جان را بى غبار مى بينيم و با باران اشك، دل را در سحر رحمت و مغفرت، شستشو مى دهيم.
شب قدر، فرصتى است تا چهره دل را با آب توبه بشوييم و پاكتر گرديم و به فطرت بى عيبِ خويش برگرديم.
رمضان، موعد عروج است و شب قدر، ميعاد بيداران و معراج شب زنده داران.
شب قدر، شب احياء خويش با دم مسيحايى دعاست.
شب قدر، براى آن است كه قدر خويش را بشناسى، تقدير خويش را رقم زنى، قدرت اراده و انتخاب را بيازمايى و «خويشتن جديد» را با قلم توبه و جوهر اشك، ترسيم كنى.
«حيف اگر در شب قدر، قدر خود نشناسيم!»
روزه و رمضان، دعا و نيايش
شعر
شعر، تارِ جانها را به صدا در مى آورد، با آهنگ روح به نوا در مى آيد و گوش ما را با نغمه هاى افلاك آشنا مى سازد.
شعر، نوعى آفرينش است كه در آن، شاعر، افكار و احساسات و دريافتهاى خود را مى تراشد. شعر، نغمه موزون دل و مخلوق جانِ آدمى است. شاعر، پيكرتراشى است كه به ناله و نياز و راز خود، با واژه ها شكل مى دهد.
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شعر، تجلّى غوغاهاى درون و انفجار آتشفشانهايى است كه در دل شاعر دردكشيده، به بند كشيده شده است. شاعر بربال شعر خويش مى نشيند و بى گذرنامه، همه جا را سبكبال و سبك خيز در مى نوردد.
شعر، اگر با حكمت و حقيقت آشنا باشد و در خدمت ايمان و عقيده قرار گيرد، ماندنى است.
شعر شاعران مكتبى، در دفاع از حق و ستيز با باطل، بُرنده تر از شمشير و سوزنده تر از آتش و كارى تر از سلاح است.
شاعران عاقبت به خير، آنانند كه تا پايان عمر، گوهر شعر را به پاى سفلگان نريزند و مجذوب باطل و مرعوب قدرت نشوند.
شهادت طلبى
بايد «نفس» را زير پا گذاشت، تا قامتى بلند به دست آورد و افقهاى دوردست تر را ديد.
بايد «تن» را نردبان معراج «جان» ساخت. بايد «بدن» را چاشنى حركت و پرواز «روح» كرد.
آن كس كه «خود» را بخواهد، «خدا» را نخواهد طلبيد.
آن كس كه به «زندگى» دلبسته باشد، «شهادت طلب» نيست.
ياران حسين زمان در كربلاى ايران، «شهادت طلب» بودند.
شور و شوقشان، تجلّى عرفان ناب بود و جنگشان سرمايه عزّت و سرچشمه كرامت.
بلند قامتانى بودند، آهنين اراده، كه به نماز سرخ جهاد، قامت مى بستند و به عشق سلام نهايى شهادت، قنوت سبز دعا مى گرفتند.
اسماعيلهاى با اخلاصى بودند كه در مناى عشق، قربانى مى شدند.
نفس معطّرشان بوى كربلا مى داد و رزم عظيمشان، يادآور بدر و اُحد بود.
شهداى انقلاب و جنگ
شهادت على(ع)(8)
نخستين شهيد محراب، مسجد كوفه را داغدار خود ساخت و تا ابد، جامه سياه عزا بر كعبه مقدس پوشاند. هنوز هم غروب، رنگ غم و ماتم على را دارد وشب، سيه پوش سوگ على است.
على (ع) شهيد شد، تا شاهد هميشگى قسط و عدل باشد.
امام على(ع)، قربانى جهل و نفاق شد.
آنان كه پيوند «ولايت» را گسستند، تا مرز «كشتن امام» پيش رفتند.
محراب خونين كوفه، سندى جاودان بر حقانيّت «عدل مجسّم علوى» و رسوايى و كينه نهروانيان است.
على(ع)، اميد محرومان و يار ضعيفان و حامى حق و مجرى عدل بود. سرانجام نيز كشته شرف و شهيد عدالت گرديد.
على، ميلاد على(ع)
شهادت فاطمه زهرا(س)(9)
اى به خاك آرميده افلاكى!
شهادتت، به «حق» شهادت مى دهد و «رفتن» ت، «رفته» ها را به يادها مى آورد.
خفتنت در خاك تيره، خفتگان تيره روز را بيدار مى كند.
مزار پنهانت، پنهان ها را آشكار مى كند،
گريه هايت، از خنده هاى نا حق پرده بر مى دارد.
ايّام فاطميّه،دلهاى عاشق و بيقرار، «سرود غم» مى خواند و منظومه اندوه مى سرايد. «فاطميّه»، فصل و موسم تجديد داغهاى على است.
در سوگ زهرا، آسمان دل ما ابرى و هواى چشمانمان بارانى است.
شيعه، امروز در فاطميّه اى به وسعت ايران، سر برشانه «مظلوميّت» مى گذارد و اشك مى ريزد. ايّام فاطميّه، فهرست غم، سند مظلوميّت و ادعا نامه شيعه است.
فاطمه زهرا، ميلاد فاطمه(س)
شهداى انقلاب و جنگ
ما بوديم و شهيدان، اين گلهاى بى خزان بوستان ايمان، كه در پاييز هم طراوت بهار را داشتند،
ما بوديم و لاله هاى گلچين شده، كه به مهمانى خدا رفتند،
ما بوديم و جانبازان، اين زخميان تيغ شهادت و اسماعيلهاى از منا برگشته،
شهيدان در كربلاى ايران، حسين گونه با خدا معامله كردند و سرافراز شدند و در بزم حضور، از دستِ ساقىِ ملكوت، جام شهادت نوشيدند و بر سفره عاشورا، مهمان اباعبدالله(ع) شدند.
شهدا، در كربلاى حماسه و شهادت، نداى دعوت حسينى را با گوش دل شنيدند و با پاى جان به ضيافت نور شتافتند، خلوص، رنگ جهادشان بود و ايثار، نشان ايمانشان.
پاكبازان شهيد، از فرات عشق و زمزم ايمان سيراب شدند و نقد جان در كفِ اخلاص گرفته، با جهاد و شهادت، به محضر خداوند، بار يافتند.
پاسخگويان دعوتِ حسين زمان در كربلاى خونين ايران، طومار زندگى خود را با خون امضا كردند و نماز سرخ عشق را با سلام شهادت به پايان رساندند.
شهدا، با تكبير ايمان، در «محراب جبهه» به «نمازعشق» ايستادند و «قنوت قرب» شان به «سلام شهادت» متصل شد و اسماعيل گونه در قربانگاه حق و صدق، فداى قرآن شدند و به عاشوراييان پيوستند.
در مكتب سرخ شهادت، قلم «سلاح» است و سرمشقها «خط خون» و جبهه، «كلاس درس» و حسين، «آموزگار شهادت».
شما شهيدان، ديباچه شرفيد، نامتان، نگين زينت بخش حلقه عاشقان است.
شما، شمع جمع ماييد، فروغ بى انتهاييد، زنده جاويد، شماييد، تفسير حياتيد، پشتوانه انقلابيد، شفيع ماييد.
هر كوچه كه به نام شما آذين يافته، عطر شهادت دارد.
هر معبرى كه تصوير شما بر آن نقش بسته، آگهى «بهشتى شدنِ» شماست.
هر دفترى كه يادى از شما را در بر دارد، گلبرگ صداقت و ايثار است.
«مطهّرى»، كه طهارت بخش انديشه ها و جانها بود، به ديدار حق شتافت،
«مفتح»، كه فتحى ديگر كرده بود و گشاينده راهى نو در ذهن نسل انقلابى مسلمان بود، شهيد شد،
«قاضى طباطبايى»، سنگردار انقلاب در تبريز، به لقاء اللّه پيوست،
«بهشتى مظلوم»، كه سيدالشهداى انقلاب ما بود، با هفتاد و دو تن از يارانش در كربلاى حزب جمهورى اسلامى، به شهادت رسيد.
«رجايى»، رئيس جمهور شهيدمان، كه رجاى اين امّت بود، ما را به سوگى دردمندانه نشاند،
«باهنر»، كه هنر خوب زيستن و خوب مردن را در تشيع آموخته بود، به شهيد بهشتى پيوست،
«چمران»، سردار بزرگ اسلام، نيز غمى ديگر بر دل ما گذاشت،
«قدوسى»، كه هميشه راه قدس و تقوا نشانمان مى داد، شهيد «داد» شد و به ملأاعلى پيوست،
«مدنى»، مردى از مدينه ايمان، شهيد نماز خونين عشق، در محراب جمعه معراج كرد،
«هاشمى نژاد»، كه زبان گوياى اسلام و پيام رسان خون شهيدان بود، به ديار يار، سفر كرد،
«دستغيب»، آموزگار اخلاق و وارستگى، در راه نماز جمعه، به عرش پروازنمود،
«ربانى شيرازى»، در يك هجرت، جهت نگهبانى از قانون و شريعت، جان خود را فداى كرد،
«صدوقى»، كه مظهر صداقت و صفا بود، به ملكوت خدا رفت،
«اشرفى اصفهانى»، كه شرافت آموز ما و شرف بخش دين بود، شهيد شد.
صبر بهشتى مظلوم، كوهها را از جاى مى كند.
تحمل شهيد رجايى، در كلمه نمى گنجيد.
خروش افشاگرانه هاشمى نژاد، هرگز نمى خفت و فرو نمى نشست.
تلاشهاى صادقانه صدوقى، قطع نمى شد.
«عرفان مدنى» و «تزكيه دستغيب» و «استوارى اشرفى» زبانزد بود. در نماز عشق، خدا را خواندند و در سجده خون، بهشت طلبيدند و بهشتى شدند.
با گوش دل نداى دوست شنيدند و با پاى جان به ضيافت حق شتافتند. خلوص، رنگ جهادشان بود و ايثار، نشان ايمانشان. روحشان در جوار خدا و راهشان پيش پاى ماست.
شهدا، در كربلاى جبهه ها، حسين گونه با خدا معامله كردند و سرافراز شدند، قامت استوارشان در خون نشست تا قامت اسلام و انقلاب، استوار بماند.
مفقودين
شهداى حرم (10)
عيد خون، بار دگر تكرار شد، و مناى عشق و مسلخ توحيد، از خون عاشقان رنگين گشت.
ششم ذى حجّه، يادآور آن جمعه سرخى است كه قامت افراشته زائران كعبه در معبد آزادى و مطاف عبوديّت، به خاك و خون كشيده شد و چهار صد قربانى، هديه به آستان دوست شدند و اين بهاى سنگينى بود كه در راه پرستش خداى يكتا و برائت از شيطان و شرك، پرداختيم.
چشمه زمزم، زمزمه حديث شهادت آن كبوتران حرم است. و رسوايى مهمان كشى، داغ ننگ بر پيشانى ابولهب هاى آتش افروز و فتنه انگيز خواهد بود (و هست) كه جز با مرگ، از نفرت مردم، رها نخواهند شد.
درود بر شهيدان حرم، فدائيان حريم دوست و قربانيان كعبه عشق.
و ننگ بر وهّابيان آلوده دامن و مزدوران خود فروش.
در مناى عشق و مسلخ توحيد، حج ابراهيمى به خون نشست و مؤذّنان برائت از مشركين بر بام رفيع زمان، ماندگار شدند، آنان در زمزم خلوص، غسل زيارت كردند تا در عرفاتِ عرفان، به معرفت برسند. اما آن كبوتران سفيدپوش و روشندل و سبكبال، به خون خفتند، تا زمزم، زمزمه حديث شهادت، بسرايد.
حج، كعبه و قبله
---
1 - از دوازدهم تا بيست و دوم بهمن ماه .
2 - 28 صفر سال 11 هجرى در مدينه.
3 - سوم شعبان، روز ميلاد امام حسين(ع).
4 - سيزده آبان، روز كشتار دانش آموزان در دانشگاه تهران، سال 1357 ش.
5 - آخرين جمعه ماه مبارك رمضان.
6 - ميلاد 5 جمادى الاوّل سال 5 هجرى در مدينه، رحلت 15 رجب سال 65 ق، روز پرستار.
7 - براى سنگ مزار شهيدان انقلاب و جنگ.
8 - روز 21 رمضان سال 40 ه' در كوفه.
9 - 13 جمادى الاوّل، يا 3 جمادى الثانى، سال 11 ه' در مدينه.
10 - روز 6 ذى حجّه، سال 1366 ش، كشتار مظلومانه حجّاج ايران در مكّه.
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قطعات(4)
---
شهداى روحانيت
شهداى محراب
شهداى هفتم تير
شهيد بهشتى
شهيد رجايى و باهنر
شهيد قدوسى
شهيد قرآن
شهيد مطهّرى
شهيد مفتح
عاشورا
عبّاس بن على(ع)
عزادارى
عصر ظهور
علّامه طباطبايى
على(ع)
عيد فطر
عيد قربان
غدير خم
فاطمه زهرا(س)
فرزندان شهدا
قرآن
قلم
قم
كتاب و مطالعه
---
شهداى روحانيت
هزاران روحانى شهيد و جانباز، خطّى با خون، از «فيضيّه» تا «فيّاضيّه» و از صحن مطهر حرم تا صحنه خط مقدّم ترسيم كردند،
شهادت روحانيون، در كنار رزمندگان اسلام و در سنگرهاى مقدّس جهاد، و در محراب وسيع و نورانى «جبهه»، خواندن نماز عشق است، با وضوى خون و به صورت جماعت.
شهادت اينان، تأييدى است بر درستى آنچه خوانده اند.
امضايى است بر صحّت و سلامت آنچه خوانده اند. گواه روشنى است بر حوزه بودن جبهه و جبهه بودن حوزه.
ترسيم روشنى است بر اين حقيقت كه: حجره هاى امروز، سنگر جهاد و اجتهاد است.
و سنگرهاى جهاد، حجرات معنويت بارِ تعلّمِ عميق ترين درسهاى هستى،
متن اين درس، كتاب «شهادت» است، معلّمش، آل محمّد و على است، كلاسَش، به وسعتِ خاك خونينِ ايران، امتحانش، شركت در جهاد و دفاع است، و قبولى اش، با شهادت.
رداى سرخ شهيدان روحانى ما در جبهه ها، عَلَمى است كه نشان عاشوراى مجدّد تاريخ امروز ماست و رايتى است خدايى، كه فرشتگان به طواف قداست آن از عرش فرود مى آيند.
طلاب شهيد، ميثاق خونين خود را با مولايشان حسين(ع) در جبهه هاى نبرد و خطوط مقدم رزم، در كنار سربازان قرآن محكمتر ساخته و پيمان ها را تجديد كرده اند.
اينان درسهاى آموخته از حوزه را به امضاى خون رساندند و در كربلاى ايران، با تكبير ايمان در محراب جبهه به قيام ايستادند.
سوره هجرت و جهاد خواندند و نماز عشق را با سلام شهادت به پايان رساندند و به كوى دوست ، پركشيدند.
روحانيت
شهداى محراب (1)
در محرابهاى جمعه، قلبهاى ما تير خورد و سجاده ها به خون رنگين شد، اما شهيدان محراب، با بدنهاى قطعه قطعه شان، متلاشى شدن تشكيلات منافقانِ سازمان پرست را به ارمغان آوردند.
شهداى محراب، عبوديت حق را در معبد حق، با امضايى از خون گواهى دادند و جان مشتعل از عشق خويش را با چهره اى خونين، به پيش خدا بردند. شهادت در محراب، ميراثى بود كه از امامشان على(ع) به آنان رسيده بود.
شهداى محراب، اسوه مايند. نامشان، الهام بخش است. مزارشان، آگاهى و احساس تعهد مى دهد. امروز، محرابهاى ما محل حرب است. سنگر جهاد است، خط مقدم مرزبانى از اسلام و انقلاب است.
بايد به «راه» انديشيد و به «رهبر» و به «مقصد». شهداى محراب، راهنمايان ما به اين خط خونين بقا و ابديّت بودند.
«خون و محراب» يادگار على(ع) است.
محراب و خون، پيوند عشق و ايمان و جهاد و شهادت است.
«شهداى محراب» زندگان جاويد در پيشگاه خداوندند.
شهداى هفتم تير(2)
ياد آن شهيدان، بسى معطر و روحبخش است.
هفتاد و دو شهيد،
هفتاد و دو ستاره خونين،
هفتاد و دو نمونه «بودن»،
هفتاد و دو مهاجر عاشق،
جمعى بودند و شمعى داشتند. شمع اين جمع، «بهشتى» مظلوم بود.
كاروانى بودند و مقصدى داشتند، و آن، «لقاء اللّه» بود.
طائران قدسى خونين بالى بودند كه با دو بال جهاد و هجرت، تا «سِدرة المنتهىِ» شهادت، عروج كردند.
اگر چه قامتهايشان در زير آوار انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى درهم شكست، ولى اين قامتهاى فرو شكسته، قيامتى از قامتهاى يك امّت قائم پديد آورد.
آن پيكرهاى قطعه قطعه شده، سفره سبز طراوت اين نهضت را در تمام خانه ها و كوچه ها و گذرها گسترد.
نمروديان براى به آتش كشيدن ابراهيم، هيمه و هيزم جمع آورى كردند و كبريت شايعه كشيدند و آتش كينه توزى و دشمنى افروختند و بنزين لجاجت و حسد ريختند تا شعله ورتر گرديد.
نمروديان، ابراهيم را در آتش افكندند و ابو لهب هاى زمان، لهيب و شراره عداوت و كفر را پر شرر ساختند و هيزم كشانِ آتش جهل و جنون، آتش افروختند و بهشتى و يارانش را - كه پروانگان شمع حقيقت بودند - سوزاندند.
شهيد بهشتى (3)
مظلوميت بهشتى، در صبر و استقامت و سكوت مردانه اش در برابر اتهامات و بر چسب ها و شايعات ضد انقلاب بود.
شهيد مظلوم، بهشتى عزيز و قهرمان ميدان اخلاص و ايثار، با آن همه صبر و خلوص و تواضع، و با آن مديريت و درايت، متانت و بصيرت، آينده نگرى، احاطه، تسلّط ابداع و خلّاقيت، نبوغ، انديشه مدون و موزون، تفكر و نظم تشكيلاتى و اخلاق اسلامى و ... پشتوانه اى عظيم براى انقلاب بود.
شرق باوران و غرب گرايان، هر دو مخالف شهيد بهشتى و همفكرانش بودند.
خطّ اصيل و الهى انقلاب، در افكار و مواضع «بهشتى مظلوم» و يارانش تبلور و تجسّم پيدا كرده بود و راه بهشتى «صراط انقلاب» بود.
صبر بر تهمت و زخم زبان، قهرمانى در ميدان صبر و سكوت، شكيب در مقابل گستاخى هتّاكان، ناروا شنيدن و به خاطر خدا و انقلاب تحمّل كردن، ازويژگيهاى روح بلند شهيد بهشتى بود.
شهيد رجايى و باهنر(4)
شما دو تن، دو معلم، دو اسوه و دو ميزان، «هنر» زيستن بوديد، و «رجا»ى زندگان! به سادگى خدمت بوديد و طراوت بهار، به صلابت كوه بوديد و سرافرازى سرو، به پاكى دو فرشته بوديد و صميميت دو پدر، ... دو برادر!
مقلّد امام بوديد و مقتداى امّت، مربى دلسوز بوديد و مدرس تعهد. «راه» رشد بوديد، و «معبر» ايمان. «خط خلوص» بوديد و «الگوى ايثار». گناهتان، «مقاومت در خط امام» بود و جرمتان، «تكيه بر اصول» و «سازش ناپذيرى در محور مكتب». انتقام اصحاب «نفاق»، از آن جهت بود كه شما تبلور «ايمان» بوديد. و مؤمنان به خدا، هميشه در آتش خشم و انتقام دشمنان خدا مى سوزند.
اى دو رهيار! اى دو عاشق صادق، اى دو ققنوس عشق و سوختن و ساختن!
اى دو يار، اى دو انسان خوب، اى دو شهيد! افتادنِ شما دو سرو سرفراز، به ما ايستادن آموخت، و سوختنتان، به ما روييدن الهام داد.
شهيد قدوسى (5)
همچون قديسان، راه قداست را تا رسيدن به خداوند قدّوس سلام، پيمودى. و چه عاشقانه ... ياران و همراهان ديگرت نيز، پيش از تو اين راه را رفتند.
تو، داد انقلاب را از ضد انقلاب مى ستاندى.
و ضد انقلاب را به دست داد اسلام مى سپردى،
و به داد انقلاب مى رسيدى و ... «دادستان انقلاب اسلامى» يعنى همين!...
پناهگاه شورگستران، تكيه گاه مبارزان و آموزگار جهاد و عرفان و تقوا و تعهّد بودى.
«دعوت روزانه» را با «دعاى شبانه» و «قاطعيّت» را با «گذشت» مى آميختى، «عزّت نفس» و «مناعت طبع»، از آموزشهاى مكرّر و مداوم تو بود. «نظم»، گلواژه زندگيت و «اخلاق»، آرايش رفتارت بود.
زندگانى تو، وقف راه خدا بود. معلّم اخلاق و مربّى نفوس و الگوى اخلاص و تقوا بودى و ... شهادت، پاداش خدمت تو بود.
شهيد قرآن
شهيد قرآن، كسى است كه درس «حيات» و «شهادت» را هم از قرآن فرا گرفته باشد.
شهيد قرآن، كسى است كه در راه آشنا شدن و آشنا ساختن به قرآن، سرمايه عمر را خرج كرده باشد.
شهيد قرآن، كسى است كه در راه عمل به اين منشور زندگى و در مسير دعوت به اين آيين نامه سعادت در دنيا و آخرت، نقد جان باخته باشد و با اين متاع ناچيز، رضوان الهى و قرب حق را، فرا دست آورده باشد.
شهيد قرآن، كسى است كه قرآن، بر صداقت و تقوا و پاكى او شهادت دهد.
شهيد قرآن كسى است كه عمل و ديندارى اش، شاهدِ حقانيّت راه خدا و ايثارش، گواه اعتقاد و ايمان او به راه قرآن باشد، كه «صراط مستقيم» است.
قرآن
شهيد مطهّرى (6)
شكسته و بريده باد، دست «فرقان»، كه با تبر ترور، بيرحمانه قامت استوار و تنومند تو را به خاك افكند و با سرب مذاب، مغز تو را كه عصاره عمرى تلاش و تجربه و آموختن و اندوختن بود، نشانه گرفت و قلب تو را كه براى اسلام مى تپيد از كار انداخت.
وقتى كه دشمنان حق، در ميدان فكر، تو را حريف نبودند، منطق را بر زمين نهادند و اسلحه را برداشتند و به جنگ تو آمدند. آن هم، نه در روز روشن، كه در سياهى شب! نه با منطق و سخن، كه با گلوله و آتش، نه روياروى و جوانمردانه، كه از پشت سر ... و بى خبر!
تو با حضور خود، همه جا را پر كرده اى و در ميان ما و در قلب تاريخ، زنده هستى.
گرچه رفتن نابهنگام تو، آوارى از غم، بر سرمان ريخت، و دست نيازمان را همچنان در راه طلب، گشوده نگاه داشت، امّا ... شايد شهادت تو نيز از آن الطاف خفيّه الهى بود، تا به جويندگان اسلام، حركتى بخشد و بكوشند، تا اين خلأ را پركند.
چه شدّتها به جان خريده شد، تا قلمها در دست «مطهّرى» قرار گيرد و با طهارتى از جان برخاسته، به «تطهير» انديشه ها بپردازد و افكار «طاهره» را بر لوح دلها بنگارد.
چه خوب است كه «قلم» در دست مطهرى ها باشد، و منبرها، در اختيار خطابه هاى استاد شهيد، و كلاسها، پر از شاگردان او، و كاغذها، پذيراى كلمات آن معلّم.
معلم
شهيد مفتح (7)
شهيد مفتح، با «مفتاح» دين، خانه دانش را گشود.
شهيد مفتح، «فاتح» دانشگاه به روى «فيضيه» بود.
شهيد مفتح، دريچه قلب دانشجو را به روى علوم حوزه «فتح» كرد.
با تدريس در دانشگاه، نشاى مكتب را در مزرعه دانشگاه، «افتتاح» نمود.
در روزگارى كه «فاتحان» دروازه غرب و شرق به روى «مملكت امام زمان» مغرورانه «فاتحه» اسلام را مى خواندند، شهيد مفتح، «مفاتيح» ايمان و عقيده را در دست گرفت تا با «فتوحات» معنوى، به «فتح الفتوح» بزرگى دست يابد، ... پيش پاى دين و فرا روى مكتب!...
شهيد مفتح، در روزگارى كه غرب، نغمه جدايى «دين» و «دانش» را سر مى داد، پل رابط بين محافل دينى و مجامع علمى بود.
شهيد مفتح، خرمن خرمن، دانشى را كه در حوزه از علوم اهل بيت(ع) و معارف قرآن آموخته بود، به عنوان رسالت و مسؤوليّتى خدايى، به محافل علمى و دانشجويى منتقل مى كرد و آن را از محدوده حوزه به گستره جامعه منتشر مى كرد.
وحدت حوزه و دانشگاه، سيراب شدن دين و دانش از چشمه همدلى است.
پيوند روحانى و دانشجو، آميختن دين و دانش و تعهّد و تخصّص را به بار مى آورد. در سايه اين پيوند، جامعه از دانش بى دين و تمدّن بى اخلاق و رفاه بى معنويّت و فرهنگ بدون مكتب و زندگى جدا از خدا نجات مى يابد.
وحدت حوزه و دانشگاه، تجسّم «عينيّت ديانت و سياست» است.
عاشورا
«غدير على»، «حراى محمّد» است، در جلوه اى پس از بيست و سه سال.
«عاشوراى حسين»، دادخواهى غدير على(ع) است، پس از نيم قرن مظلوميّتِ حقّ.
«عاشورا»، سقّاى تشنه كامانِ عزّت است،
عاشورا، انفجارى از نور و تابشى از حق بود كه بر «طور» انديشه ها تجلى كرد و «موسى خواهان» گرفتار در «تيهِ» ظلمت را از سرگردانى نجات بخشيد.
عاشورا درخششى بود كه در دل دشمن، ترس ريخت و در دل دوست، اميد آفريد و مردگان را بيدار ساخت و غافلان را به هوش آورد و «شب» را تا پشت دروازه هاى شهر شرك و قلعه نفاق، تاراند.
گرچه در آن نميروز سرخ، در آن صحراى آتشگون، در آن كربلاى «آزمايش»، قيام قيامت در خون نشست، ولى فرياد رسايت در عمق زمان برخاست.
اى حسين!... گرچه در آن «نينوا» ناى حقيقت گوى تو را بريدند، امّا ... نواى «حق، حقِ» تو در تاريخ، همچنان ماندگار شد و جاودانه ماند.
اى حسين! كربلاى تو، انقلاب آموز و انسان ساز نسلها و قرنها و سرزمينها بود و عاشوراى تو، بارور سازنده لحظه ها و روزها و سالها.
محرّم، عزادارى، كربلا
عبّاس بن على(ع)(8)
عبّاس اسوه فرماندهان و الگوى پرچمداران است، در وفا و اخلاص، در ايمان و جهاد، در استقامت و پايمردى، در فتوّت و جوانمردى، در اطاعت از امام خويش، و در هر خصلت نيك و صفت ارزشمندى كه كرامت يك انسان به آن بسته است.
آن سردار فداكار، با لبى تشنه، پا به فرات گذاشت، امّا جوانمردى و وفايش نگذاشت كه او، آب بنوشد و «امام» و اهل بيت و كودكان، تشنه باشند، خود از آب ننوشيد، و فرات را تشنه لبهاى خويش نهاد، و ... دست عطش فرات، ديگر هرگز به دامن وفاى عبّاس نرسيد!
اين ايثار را كجا مى توان يافت؟ اين همه فداكارى مگر در واژه مى گنجد؟
دستان اباالفضل(ع) قلم شد، و اين دستها، براى آزادگان جهان، عَلَم گشت.
عبّاس، علمدار كربلاست، و سقّاى لب تشنگان و تشنه شهادت و كشته راه«وفا».
آموزگار عشق ووفاست، و الهام بخش صبورى و ايثارگرى و بزرگوارى.
نمونه بارز روح بلند و خدايى يك جان بر كف عاشورايى است، كه نگاه على بر نگاهش گِره خورده و روح علوى و شور حسينى در جان و سر و سينه اوست.
جانبازان
عزادارى
عزادارى، احياء خط خون و شهادت، و رساندن صداى مظلوميت آل على به گوش تاريخ است.
«اشك»، زبانِ دل است و «گريه»، فرياد عصر مظلوميّت.
رسالت «اشك»، پاسدارى از «خون شهيد» است.
عزاداران حسينى، پروانگانى شيفته نورند كه شمع محفل آراى خويش را يافته و از شعله شمع، پيراهنِ عشق پوشيده اند و آماده جان باختن و پرسوختن و فدا شدن اند.
عزادارى براى شهيد كربلا، انتقال «فرهنگ شهادت» به نسلهاى آينده است.
عزادارى، شور و عاطفه را از شعور و شناخت، بر خوردار مى سازد و ايمان را در ذهن جامعه هوادار، زنده نگه مى دارد.
عميقترين پيوندها ميان عقل و عشق و عاطفه و برهان، در سايه عزادارى براى عاشورا شكل مى گيرد.
عاشورا، محرّم
عصر ظهور
آن روز، روز ظهور اسلام و دين، روز گسترش عدل و داد، روز احياى زمين و زمينيان از مرگ است. روز رهايى، روز فتح بزرگ و پيروزى نهايى است.
روز حكومت صالحان و امامت مستضعفان است.
روز استخراج گنجهاست ... و روز فتح شهرهاى شرك و سقوط پايگاه هاى كفر.
دولت مهدى(ع) دولت حق و اسلام است و ياران و هوادارانش، از استوارترين، با وفاترين و صادق ترين يارانند. آن حضرت، پس از ظهور، حكومت واحد جهانى تشكيل مى دهد. جهان را آباد و عقول و انديشه ها را كامل مى سازد. چشم جهان را به روى عدل و احسان مى گشايد. اينها، اميدهايى است كه به آينده داريم. ما در انتظار آن طلوع و ظهوريم ... تا اين «انتظار» به سر آيد و آن «روز موعود» فرا رسد.
«غيبت»، دورانِ «انتظار» جوشش دوباره «غدير»ى عاشورايى در نينواى زمان است، در بسترى از فرات ظهور و علقمه نور.
«عصر ظهور»، رجعت دوباره بعثت در حرا، امامت در غدير و شهادت در عاشوراست، و «مهدى»، همان «محمد» است در جلوه علوى و حسنِ حسنى و شور حسينى.
دولت مهدى، تجسّم آرمانِ «بعثت» و «غدير» و «عاشورا»ست.
انتظار، امام زمان، نيمه شعبان
علّامه طباطبايى (9)
مفسّرى بزرگ، كه «الميزان» او، ميزان تفسير است و تأليفاتش، پاسخِ نياز زمانه.
افتخارش شاگردى قرآن و عترت بود و عمرى نشستن بر ساحل درياى وحى و مائده قرآن.
استاد عارفى كه اساتيد معارف و عرفان، خوشه چين خرمن معرفتش بودند، و پروردگانِ مكتبش، در سنگر فكر و قلم و در عرصه محراب و منبر، ياران رهبر و سرداران نظام.
علمش، آراسته به حلم و زهدش آميخته به تواضع و عزّت نفس، و شبهايش معطّر به نيايش و نياز بود. دربان دل بود و نگهبان نگاه و آزاد از تعلّق و رها از تكلّف و گريزان از تملّق.
علّامه، وارسته مردى بود كه با همه دانايى، گفتن «نمى دانم» برايش آسان بود، كم مى گفت و بسيار مى انديشيد و در وراى كلامش، تأمّل و تدبّر و سكوت، خانه داشت.
على(ع)
وجود على، محمّد را تفسير كرد.
سجود على، تجسّم عبودّيت و بندگى بود.
زندگى على، حيات را معنى كرد. حيات على، به زندگى روح بخشيد.
راه على، ميزانِ رفتن و بودن بود.
سخن على، بلاغت را بارور ساخت.
رفتار على، سنّت پيامبر را احيا كرد. حكومت على، مدل جهاندارى والگوى رهبرى بود. مناجاتهاى على، راز عبوديت را به عارفان آموخت.
على(ع)، معجون اشك و آهن و حماسه و عرفان و نخستين شهيد محراب است.
على، قرآن ناطق و عدالت مجسم و كمال متبلور بود.
از اين رو، وجودهاى مصنوعى و «بودن» هاى كاذب، در مقابل فروغ شخصيت او رنگ مى باختند و در مُحاق قرار مى گرفتند.
خفّاشان را ياراى پرواز در قلمرو خورشيد علوى و در عرصه «روز روشن» نبود. و همين، انگيزه حسادت آن تنگ نظرانِ شب پره سيرت بود.
از «مكه» تا «مدينه» را، با بال «هجرت» پيمودى.
از مدينه تا كوفه را، براى پى ريزى حكومت عدل بى نظير در گيتى، به شوق، سپردى و زندگيت تمام، اين بود.
از «كعبه ولادت» تا «محراب شهادت»، فاصله اى از نور را طى كردى و همانند بسيارى از صفاتت كه منحصر به توست،
در اين افتخار نيز بى شريك بودى.
شهادت على(ع)، ميلاد على(ع)، رهبرى، غديرخم
عيد فطر
عيد فطر، عيد توفيق در عبوديّت و معرفت و تهذيب نفس است.
رمضان، دعوتى است به باز يافتنِ «خودِ گمشده»، ندايى است، براى توجّه به خداى فراموش شده، ضيافتى است براى تناول از مائده «تقوا» و پايان اين مهمانى خدايى، «عيد فطر» است، عيد توفيق بر «طاعت» و «اطاعت»، عيد توبه و تهذيب نفس، عيد ذكر و ياد محرومان و گرسنگان، عيد «كفّ نفس» و «كنترل خواسته ها»
«فطر»، چيدن ميوه هايى است كه از «فطرت» مى جوشد!
فطر، سپاس نعمتى است كه در رمضان نازل شده است.
پيروزى بر خصم درون (نفس) جشنى روحانى دارد بنام «عيد فطر»، كه ميثاق بستن با فطرت را از سوى روزه داران مجاهده گر اعلام مى دارد.
عيد «فطر»، پاداش «افطار»هاى خالصانه و بجاست. مُهر قبولى انفاق هاى با قصد قربت است، «پايان نامه» دوره ايثار و گذشت، در مسايل مالى است.
«فطر»، عيد خداجويى و خدا ترسى و خدا پرستى است. بركت بخشِ «ماه مبارك» است.
«عيد فطر»، بر فاتحانِ عرصه هاى «جهاد با نفس»، گرامى باد.
روزه و رمضان
عيد قربان
«عيد قربان»، جلوه گاه تعبد و تسليم ابراهيميان حنيف است.
فصل «قرب» يافتن مسلمانان به خداوند، در سايه «عبوديت» است.
عيد قربان، فصل فدا كردن «عزيز»ها در آستانِ «عزيزترين» است، يعنى «خدا».
عيد قربان، مجراى فيض الهى و بهانه عنايت رحمانى به بندگانِ «مؤمن» و «مسلم» و «مطيع» است.
براى اولياء اللّه، عيد قربان «جامع الشواهد» صدق در گفتار و كردار و ادّعا و عمل است، تا در راه خواسته «دين»، از تمنّاى «دل» بگذرند و «خواسته ها» و «داشته ها» را فداى رضاى دوست كنند.
«قربانى» وسيله «قرب» به خداست و «عيد قربان» روز تقرّب به پروردگار.
رها شدن از تعلّقات و ذبح كردن تمنيّات در پيش پاى اراده الهى، درس «قربانى» است.
بايد تيغ اراده بر حنجر نفسانيات گذاشت.
«ذبح قربانى»، رمزى از ترك هواهاى نفسانى و روى آوردن به «رضاى الهى» است.
حج
غدير خم
غدير على، هنوز هم چشمه اى لبريز از آب حيات و دريايى موّاج از كرامتهاست.
«غدير» دريايى از باور و بصيرت، در كوير حيرت و هامونِ ضلالت است، تا كام جان ها از آن سيراب شود.
«غدير»، يك «كتاب مبين» است،
سندى براى تداوم خطّ «رسالت» در جلوه «امامت».
«غدير»، براى تشنگان، چشمه زلالِ هدايت است، و براى ره گم كردگان، صراطى است كه به «سنّت پيامبر» منتهى مى شود.
غدير، عيد ولايت است.
و... «غدير على»، هنوز هم چشمه اى لبريز از «آب حيات» و دريايى موّاج از فضايل است.
«غدير»، روز اكمال دين واتمام نعمت بود.
«غدير»، برنامه اى الهى براى حيرت زدايى از اذهان و اعمال امّت، در افقهاى آينده تاريخ بود.
«غدير»، تداوم خطّ رسالت، در آيينه «امامت» است.
پس ... «عاشورا» با «امامت» پيوند دارد، و «غدير» با «كربلا» پيوسته است.
اگر امّت، «غدير» ها را پاس بدارند، «عاشورا» هاى مظلوميّت وكربلاهاى خون و شهادت پيش نمى آيد و خورشيد امامت، در محاق خلافت قرار نمى گيرد.
امّت بى امام، رمه بى چوپان است و گله بى شبان و راه بى علامت و ... شب بى چراغ، كشتى بى ناخدا، دشت بى چشمه، و ... قنات خشكيده و بى آب!...
رهشناس تر از «مولود كعبه» كيست؟ و قاطع تر از «ابو تراب» و پسنديده تر از «مرتضى» و والاتر از «على» كدام است؟
على(ع)، «غدير خم» را از درياى فضائلش به موج نشانده است و رسول گرامى اسلام، دست روى چهره خوب و شايسته اى گذاشته است. على، برگزيده محمد نيست، بلكه منتخب خداست و پيامبر فقط ابلاغگر پيام الهى نسبت به امامت اوست.
غدير، كاشتن بذر ولايت در جان هاست.
غدير، نشان دادن خورشيد به گرفتاران ظلمت هاست.
غدير، روز تكميل دين و اتمام نعمت است.
غدير، «عيدُ اللَّهِ الأكبر» است. عيد آل محمّد، عيد هواداران حق و وفاداران به پيامبر.
غدير، عيد عدالت و رهبرى است، عيد انسانيت و كمال طلبى است، عيد شعله افكنى بر انديشه ها، عيد اميد آفرينى در دلهاست.
غدير، روز بشريت و روز «انسان» است. غدير، تداوم «رسالت محمد» در «ولايت على» است. غدير، عيد «پيمان» و «ميثاق» و «عهد» است.
رهبرى
فاطمه زهرا(س)(10)
«حيا»، رشحه اى از شرم والاى اوست،
«عفاف»، قطره اى از درياى مواج خصال شايسته اوست،
«كمال»، سر بر آستان او مى سايد،
«ادب»، درس از مكتب او مى گيرد،
«حجاب»، از فاطمه آبرو دارد،
«عبادت»، انيس شبانه روزى فاطمه است،
فاطمه، «كوثر» است،
و فيض جوشان اين كوثر، تا دامنه قيامت، همواره جارى است ونيكى و خير، خود را مديونِ اين درياى كرم و ابر كرامت مى داند.
درود بر تو، اى گنجينه عفاف، اى آيينه شرف، اى زهرا!...
فاطمه، «كوثر» است و فيض جوشان اين كوثر، تا دامنه قيامت همواره جارى است.
فاطمه، گوهرى يكتاست كه در صدف عصمت پرورده شد.
در سوگ زهراى اطهر، آسمان دلمان ابرى و هواى چشمانمان بارانى است.
سلام بر جانِ خدايى فاطمه، كه فراق پيامبر را بيش از دو ماه تاب نياورد.
«عفت» اگر معنى يافته است از رفتار فاطمه است.
«حيا» اگر هست، يادگار اوست. «صبر» اگر در «زينب» تجلى يافته، اثر تربيت «زهرا» است. «زهد» اگر درسى باشد، بايد در كلاس «امّ الحَسَنين» آموخت. «عاطفه» اگر مشقى باشد، سرمشق آن از «امّ ابيها»ست.
كدام فضيلت را مى توان نام برد كه نمونه اعلايش در حيات فاطمه(س) نباشد؟!
اى زهراى پاك! اى نمونه بودن، اى اسوه ايمان، اى گوهر عفت برگردن، اى مرجانهاى حيا در دامن، اى دُرهاى گرانبها در سخن، اى يادگار پدر، اى همسر على، اى مادر زينب! اى دختر عزيز پيغمبر!
از كلامت، حكمت مى باريد و از رفتارت صداقت و ايمان مى تراويد. عبادت قدّيسان را داشتى و سيماى ملكوتى ات، يادآور ملكوت خدا بود و عمر خويش را در راه خدا، و زندگى را در مسير اسلام به سر آوردى.
نمونه اى از يك همسر و الگوئى براى مادران بودى.
زهراى مرضيه، در دوران كوتاه خويش، آينه اى به بلنداى ابديّت در منظر همگان قرار داد، تا «كمال برين» و «جمال برتر» را در آن بنگرند.
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فاطمه، گل پرپر پيامبر، شقايق سيلى خورده بوستان حق، مادر عصمت و دختر رسالت و بانوى نمونه مكتب است.
شهادت فاطمه زهرا(س)، ميلاد فاطمه(س)
فرزندان شهدا
ما، فرزندان شاهديم و يادگاران شهيد.
شاهدان عصر جهاد و شهادتيم و وارثان حماسه و ايثار.
عَلَم بردوشان و استمرار دهندگان راه لاله هاى پرپريم.
فرزندان اسلام و انقلابيم. پدر ما «ايمان» و «يقين» است و نسب نامه ما، به سلسله موحّدان تاريخ و مبارزانِ راه حقيقت و شهيدان صراط صدق و توحيد مى رسد.
غنچه هاى روئيده در گلزار عشقيم. گلهاى بوستان جانبازى و شوقيم.
ما، از تبار مظلومان تاريخيم و ريشه در «گلزار شهادت» داريم و از نور خورشيد ايمان، گرما مى گيريم و از آب معنويت سيراب مى شويم.
اگر خونى داريم، نثار قرآن باد. و اگر اشكى داريم، به پاى نهال دين مى باريم.
عقده هاى دلمان را شبها با خدا و امام زمان مى گشاييم.
خشم خود را بر سر دشمنان مى كوبيم و مشتهاى كوچكمان را بر دهان قدرتهاى بزرگ مى زنيم. سينه مِهرآشناى خود را، از كينه استعمار و صهيونيسم پر مى كنيم.
و اينگونه، وارث شهيدانيم و ... يادگاران خطّ خون و مكتب جهاد و شاهدان شهادتيم.
آرى ... ما «شاهد»يم.
خانواده شهدا
قرآن
عطر دل انگيز آيات قرآن، مشام جان را زنده مى سازد. قرآن، كتابى هميشگى، همه جايى، همه جانبه و جامع است. منشور وحى الهى بر قلّه اعصار و قرون، همواره مى درخشد. بياييد جام دلمان را از كوثر قرآن، سرشار كنيم.
آيات وحى، كوثر زلال و پربركت ايمان و يقين است.
دلى كه به قرآن زنده شود، هرگز افسرده نمى گردد.
قرآن سفره گسترده و پر نعمت الهى از عالم غيب است.
زمزم زلال معارف قرآن، صفاى دلها و حيات جانها است.
قرآن، بهارِ دلهاى خزان زده و طراوت انديشه هاى افسرده است.
كوثر شيرين و حيات بخش قرآن، نعمت عظماى خداست.
زمزم زلال معارف اين كتاب آسمانى، احياگر دلهاست.
آواى دلنشين تلاوت آياتش، روحبخش است، و صوتِ خوش ترتيل قرآن، تارهاى جانِ عارف را به نوا مى آورد و ترنّم ملكوتى اين سروش غيبى، صفا دهنده ضميرهاى پاكِ پاكدلان است.
چه لذت بخش است، بر ساحل درياى قرآن نشستن و كام جان را از آن سيراب كردن! و چه گواراست، از چشمه سار اين «وحى» آب زندگى نوشيدن و عمر جاويد يافتن!
قرآن، سفره گسترده و پر نعمت است.
شهيد قرآن
قلم
سوگند خداوند به «قلم» و «نوشته»، قلم را قداست و نوشتن را حرمت بخشيده است.
درخت قلم، اگر ريشه در «تعهّد» و «تديّن» داشته باشد، ميوه اش شيرين و ماندگار است.
ارزش هر قلم به «پيام» آن است و عظمت نوشته به محتوايش.
قلمهاى شهيد پرور، عشقهاى برتر را بذر افشانى مى كنند و شور شهادت طلبى را در رواق دلها مى تابانند و شهيدان را در معراج شهادت، از «خاك» تا «خدا» پيش مى برند.
چه دستهايى قلم شده تا قلم در دست پاكان قرار گيرد و چه بسيار نويسندگان شجاع كه «شهيد قلم» شده اند.
نويسنده متعهّد، تك تيرانداز در ميدان نبرد انديشه هاست و براى پيروزى نيازمند «مهارت»، «دقت»، «هدف گيرى»، «لحظه شناسى» و ... «سرعت عمل» است.
قم
قم هميشه قائم، همواره پيشتاز و پيشقدم بود،
قم، يك شهر نيست، يك فرهنگ است. جغرافى نيست، تاريخ است.
قم، ريشه در «دين» دارد و از چشمه سار معارف «اهل بيت» سيراب شده است.
شهر جهاد و اجتهاد، شعور و شرف، خون و حماسه و شهادت است.
و «19 دى»، بارقه اى از آن دل پرالتهاب، و جرقه اى از آن كانون خشم و آتش است.
قم، آئينه دار طلعت نور بود...
قم، رواق بازتابنده فرياد سبز شكفتن و خروشهاى سرخ شهادت بود.
گرچه در «15 خرداد»، مردم قم را به سوگ هجران امام نشاندند و جمع بسيارى از به پا خاستگان آن روز را به مسلخ عشق و قربانگاه شهادت كشاندند، ولى اين مردم خوب، در طول پانزده سال، نمك كينه بر زخم اين ستم پاشيدند و اين داغ را هميشه زنده نگهداشتند.
حضرت معصومه(س)
كتاب و مطالعه
مطالعه، غذاى روح و درمان بيماريهاى فكرى است. كتاب خوب، خاصيّتى بيش از ويتامينها دارد . كم خونى «رگهاى ايمان» را هم بايد با مطالعه جبران كرد.
كتاب، وسيله تزيين اتاق و قفسه نيست، براى خواندن و سود بردن است. نه«احتكاركتاب» درست است، نه «افتخار به زيادى كتاب» . ارزش كتاب هم به محتواى آن است، نه به قطع و قيمت و جلد و رنگ . آيا «كتاب خوب» را مى شناسيد؟
كتابخانه، كمتر از داروخانه نيست. كمبود مطالعه، عوارض خطرناك فكرى دارد. گردآوردن و نخواندن، مثل آن است كه كسى در داروخانه و درمانگاه باشد و از دوا و درمان سود نبرد.
لحظه اى نشستن در كتابخانه، حضور در محضر انديشوران قرون و فرزانگان اعصار است.
كتاب، معلّمى ساده و صميمى و هميشه در دسترس است كه بى ادّعا، بى تكلّف و منّت، آنچه دارد در اختيار ما مى گذارد.
مطالعه، با نيّت خالص، عبادتى بزرگ است.
كتابخانه، معبد اهل دانش و محراب مقدّسِ دانشجويى و علم آموزى است.
هر كه از كتاب و مطالعه بيگانه است، غريب و تنهاست.
---
1 - شهيد قاضى طباطبايى (10 آبان 58) شهيد مدنى (25 شهريور 60) شهيد دستغيب (20 آذر 60) شهيد صدوقى (11 تير 61) شهيد اشرفى اصفهانى(23 مهر 61).
2 - در انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى، در سال 1360، شهيد بهشتى و 72 نفر ديگر.
3 - شهادت در حادثه 7 تير 1360 ش در انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى.
4 - روز شهادت، 8 شهريور 1360 ش در دفتر نخست وزيرى.
5 - شهادت در 20 شهريور 1360 ش در محل دادستانى انقلاب اسلامى به دست منافقين.
6 - شهادت 12 ارديبهشت 1358، روز معلّم.
7 - شهادت 27 آذر 1358، روز حوزه و دانشگاه.
8 - ولادت 4 شعبان، روز جانباز، شهادت روز عاشوراى 61 ه' .
9 - علّامه محمّد حسين طباطبايى، مفسّر و فيلسوف بزرگ اسلام، صاحب تفسير الميزان، درگذشت: 24 آبان 1360 در قم.
10 - ولادت 20 جمادى الثانى سال 5 بعثت، روز ولادت امام خمينى(ره) .
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قطعات(5)
---
كربلا
كعبه و قبله
مادر
محرّم
معلّم
مفقودين
مهر
ميلاد امام حسن(ع)
ميلاد امام حسين(ع)
ميلاد پيامبر(ص)
ميلاد على(ع)
ميلاد فاطمه(س)
نماز
نوروز
نوزده دى
نهج البلاغه
نيمه شعبان
ورزش
هفته وحدت
---
كربلا
«منا» يك قربانگاه بود، و... «كربلا»، قربانگاهى ديگر
تنها هاجر و ابراهيم نبودند كه «اسماعيل» را به «مذبح» آوردند،
محمد و على و فاطمه(ع) نيز «حسين» را به قربانگاه عشق فرستادند.
براى رسيدن به كربلا، بايد اراده اى آهنين، قلبى شجاع و عشقى سوزان داشت و در اين سفر، بايد رهتوشه اى از صبر و يقين، پاپوشى از توكّل، سلاحى از «ايمان» و مَركبى از «جان» داشت، تا به منزل رسيد، چرا كه راه كربلا، از «صحراى عشق» و «ميدان فداكارى» و پيچ و خم خوف و خطر مى گذرد.
زائر حسين(ع) بايد تمثيلى از شدايد و رنجها و سوز و گدازها و خوف و عطشها را در خويش پديد آورد و كربلايش «كرب» و «بلا» باشد.
دانشگاه كربلا باز است و شاگرد مى پذيرد، از هر جا كه باشد، هركه باشد...
اى حسين ... اى عارف مسلح! كربلاى تو، عشق را معنى كرد و انقلاب تو اسلام را زنده ساخت و شهادت تو، حضور هميشگى در همه زمانها و زمينها بود.
محرّم، عاشورا، عزادارى، امام حسين(ع)، زيارت، تربت
كعبه و قبله
كعبه، كانونِ همايشِ ميليونها قلبِ جوشيده از ايمان و لبريز از عشق است.
حرم ايمان است و صحن عبوديّت و آستانه بندگى و سقف يقين و پنجره اى روبه بهشت و روزنه اى گشوده به خدا و سكويى تاپرواز به ابديّت.
حجاز، وطن معنوى و اعتقادى هر مسلمان است و مكّه و حرا و كعبه و صفا، «زادگاه» و «خاستگاه» باورهاى مقدس ماست.
كعبه، عرش زمين است و فرش آسمان.
كعبه، مُهر صداقتِ آيين و سند اعتبار اين مكتب و«عهدنامه توحيد» است.
قبله، كهرباى جانهاى ما خاكيان است، تا ما را به افلاكيان برساند.
قبله، مغناطيس جذب دلها و كليد وحدتها و محور جهتگيرى امّت اسلام است.
ما يوسف عشقيم و كعبه، كنعان ماست.
«حجاز»، وطن معنوى و اعتقادى امّت محمّدى است. «مكّه»، خانه موحّدانِ جهان است، «كعبه»، نگين حلقه عبوديت است و «قبله»، چشمه اى است كه همه اسماعيلهاى تشنه در پى آنند.
كعبه، دل و جان ماست و قبله، سمت و سوى حيات و ممات ما.
حج، شهداى حرم
مادر
«مادر»، به وسعت يك دريا، امواج محبّت است، و يك جهان خوبى و مهربانى را در خود نهفته دارد.
مادر، فرشته عشق و چشمه عاطفه و شمع شب سوز، در پاى نيازهاى فرزند است.
بذر محبّت در دل كودك مى كارد و با خون دل، آبيارى اش مى كند، و با حرارت شوق، پرورش مى دهد، و با نسيم مهربانى، مى شكوفاند.
گوهرى است كه تنها وقتى از دست مى رود، قيمتش معلوم مى شود، مادر، ايثار تجسّم يافته و عشق متبلور است.
و ... امّا تو، اى مادر! اداى حق تو، بر دوشهاى ناتوانم سنگينى مى كند، ستايش تو، از عهده ام بيرون و از توانم افزون است.
تو ديروزِ خود را، وقف امروز من كردى و رنج خود را، به پاس راحت من به جان خريدى و با غمهاى معصومانه ات، برايم شادى آوردى.
محرّم
محرّم، فروردين جانهاست و بهار ايمانهاى سست شده و طراوت انديشه هاى مرده و افسرده و خوابيده، و شكوفايى غنچه هاى بسته بيدارى و آگاهى و ايثار و فداكارى است.
محرّم، وجدان هميشه بيدار تاريخ، و گلوى هماره فريادگر زمان است.
محرّم، ماه پاسدارى از حرمت انسان است.
محرّم، حريم ايمان و حصار قرآن است.
محرّم، اهرم حركت دهنده انسانها و پديدآورنده شورشهاى شيعى و نهضتهاى علوى و قيامهاى مكتبى است.
حسين(ع) پيامهاى شفابخشش را، همه ساله بر بالهاى سرخ شهادت مى نويسد و پيكهاى رهايى را بر موجهاى محرّم و عاشورا سوار مى كند.
كلاسهاى كربلا - كه در همه جاست - حتى بدون يك روز تعطيلى، به من و تو و به همه آنانكه به نجات «انسان» مى انديشند، مى آموزد. چرا كه : هر روز عاشوراست و هر جا كربلا...
عزادارى، عاشورا، كربلا
معلّم (1)
معلّم، بر اوج جانها خطّ دانش و ايمان مى نگارد و در ضمير پاك دانش آموزان، نقش فطرت را برجسته تر مى سازد و با خامه تعليم، جامه تربيت بر اندام روحشان مى پوشاند و با كاشتن بذر عفاف و صداقت و تعهّد در دلها، ارزش فوق مادّى مى آفريند.
تلاش صبورانه و دلسوزانه معلّمان و مربيّان متعهّد، در بارور ساختن نهالهاى انقلاب، جريان آب زلال در بوستان فرهنگ و عرفان است.
اى معلّم! رنج امروز تو، اعتلاى فرهنگ و مكتب و ميهن فرداى ماست. تو «امروز» خود را وقف «فردا»ى ما كرده اى و همچو شمع، قطره قطره مى سوزى تا دل و جان ما را روشن سازى.
اى معلم!...
تو باغبان دلسوز نهالهاى امروز و سروهاى سرفراز فردايى.
دست كريم و قلب پر مهرت را از سر و جان دانش آموزان، اين ساقه هاى نورس و شكوفه هاى جوان دريغ مدار، تا عطر فردايشان يادگار بذرافشانى تو باشد و بويندگان اين گلهاى زيبا، به باغبان، آفرين گويند.
معلّما!...
شمع، از تو آموخته است، روشنى بخشيدن در تاريكى را، باغبان از تو دارد، تجربه تربيت گلها و آبيارى باغچه ها و گلدانها را.
اى معلّم! ...
اى فروغ ظلمت ستيز، اى مهربان، اى غمخوار، اى ابر كرامت بار!
ما، گلبوته هاى كنار جويباريم، و تو، آب روشن و جارى. كام جانمان، تشنه زلال «معرفت» است. ما، لوح سفيدِ دلمان را به «امانت»، به تو سپرده ايم.
در قلب هاى ما، مشعل هدايت و ايمان بيفروز و مشامِ ما را، با عطر يقين و معنويّت، معطّر ساز.
شهيد مطهّرى
مفقودين
شما نه مفقوديد و نه بى اثر، نه گمنام و نه بى نشان. همه جا اثر و نشان شما همچون پرچمى در اهتزاز است.
شما، پيدايان ناپيداييد، ناپيدايان پيداييد،
شما از فرطِ حضور، غايبيد، از شدّت ظهور، در خفاييد. چه كسى مى گويد شما ناپديد و «مفقود الأثر»يد؟
شما مفقودان، موجودتر از بسيارى موجودهاييد.
شما «هست»هاى نيست نما، زنده تر از بسيارى «نيست»هاى هست نماييد.
اگر كسى، شما را نيافته و نديده، گناه چشم بى سوى اوست. كدام چشم بيدار و ديده بيناست كه شما را نبيند و نيابد؟
پيكر بى مزارتان در جبهه هاى نور، روزها عطر مى افشاند و شبها نور مى پراكند. و مزار بى پيكرتان در شهرها، شمع جمع خانواده هاست و الهام بخش زائران و نشانى از آن حماسه و ايثار و يادگارى از آن جهاد و شهادت و اثرى از شما پاكانِ غايب از نظر.
مظلومى شما، يادآور مظلوميت «آل محمد» در طول تاريخ است.
مگر مزار على(ع) تا زمان هارون الرشيد مخفى نبود؟
و مگر مدفن حضرت زهرا(س) هنوز هم نامعلوم نيست؟
مگر زهراى اطهر كه قبرش ناپيداست، از نظرها ناپديد است؟
اى شهيدان بى مزار!
با ديدن قبر بى پيكرتان يادتان زنده و داغتان تازه مى شود.
اى داغ محبّتتان بر دلها! اى ياد معطّرتان در خاطره ها!
اى نام خوبتان هميشه بر زبانها.
شهداى انقلاب و جنگ
مهر
مهرى كه به «مهر» داريم، از آن جهت است كه يك «آغاز» است.
«مهر»، شروعى دوباره است تا آگاهيهاى بيشترى كسب كنيم و با دانش و بينش بيشترى مجهز شويم و «راه» را بهتر بشناسيم.
«مهر»، فرصتى است تا در سال جديد دانش آموزى خود، همراهانى مصمم تر، همفكرانى تازه تر، انديشه هايى متعالى تر و شناختى عميقتر از اسلام و مكتب و جهان معاصر كسب كنيم.
«مهر»، تجديد بيعت با قلم و كتاب، با كلاس و سنگر است. مدرسه و كلاس هم يك جبهه است كه در آن، نوع ديگرى از مبارزه، با دشمنى ديگر و با تاكتيكهايى متفاوت جريان دارد.
مبارزه با فقر فرهنگى و اسارت فكرى، و كوشش براى قطع ريشه هاى وابستگى در انديشه و فرهنگ و هنر و صنعت و علوم و ...
اكنون كه در آغاز سال تحصيلى هستى، براى سال، برنامه ريزى داشته باش. تا «پايان» را نتيجه پربار اين «آغاز» سازى و «خاتمه» را به زيبايى «شروع» قرار دهى.
مهر و علاقه «مهر ماه» را داريم، چرا كه مهر، «آغاز» است.
پس ... ما هم آغازگر «راه نو» باشيم.
مِهر، موسم پاشيدن بذر «علم» و «عاطفه» در مزرعه انديشه ها و دلهاست. مهرماه، بهار كسب دانش و تجربه اندوزى است.
«كلاس»، گلخانه معطر باغ زندگى است،
«درس»، سيراب كننده جانِ عطشناك دانش آموز و دانشجوست و «زنگ مدرسه»، ترنّم گوش نواز و دلنشين «آموختن» است.
ميلاد امام حسن(ع)(2)
در خنده هاى صبحدم نيمه رمضان، يك ميلاد نهفته بود.
فاطمه درياى پيوسته به رسالت بود و على، مسندنشين امامت. وقتى اين دو دريا به هم پيوست، غوّاص آفرينش از تلاقى اين دو دريا «گوهر حُسن»، به چنگ آورد. لؤلؤ سبز اين دو دريا «حسن بن على» بود. با ميلاد امام حسن از خانه فاطمه و على پنجره اى رو به سوى «حُسن ازلى» گشوده شد.
سلام بر مولود نيمه رمضان، كه در آستانه «شبهاى قدر»، بركتى مضاعف بر سفره افطار و سحر روزه داران مى بخشد.
در ماه رمضان، ما همه بر سر سفره امام مجتبى(ع)، از مائده معنويت خدا بهره مى بريم.
شكفتن گل مجتبوى در بوستانِ حُسن نبوى، مبارك باد.
ميلاد امام حسين(ع)
اى حسين(ع) ... اى پاسدار دين، اى حامى شرف، اى خون خدا در رگ زمان! تو ميلادى در شهادت و شهادتى در ميلاد بودى. تو ميلاد شهادت بودى.
تو، شهيدى زنده و حاضر در همه جاى زمين و هميشه زمان بودى و هستى.
اى حسين! ... اى سالار قافله عشق! اى پاسدار حرمتِ انسان!
ميلاد تو، ميلاد حرّيت و شجاعت، اخلاص و ايثار، حماسه و عرفان است.
آزادگان تاريخ، همه وامْدار روح خدايى تو هستند كه شهامت و مقاومت را با لحظه لحظه عُمرت و قطره قطره خونت تفسير كردى.
ميلاد تو، زاد روز جهاد و شهادت است.
امام حسين(ع)، روز پاسدار
ميلاد پيامبر(ص)
ميلاد محمّد(ص) ديباچه زرّين كتاب حقيقت بود و عنوانِ صحيفه رسالت.
«ربيع الاوّل»، بهار سالهاى نيكو و پربار و نورانى تجلّى خداوند در زمين بود.
«محمّد» (ص) زاده شد، تا جهل و جور بميرد.
پاى به عرصه گيتى نهاد، تا جاهليت را از صحنه زندگيها بگريزاند.
چشم به جهان گشود، تا چشم جهان را به روى فروغ «وحى» بگشايد.
قدم به عالم گذاشت،
تا دنيا را در قدم جلوه هاى ابدّيت بيفكند و قدوم دوران «حيات طيبّه» را نويددهد.
محمّد(ص) در ماه «ربيع» مى آيد و همراه با خود، ربيع قلوب و بهار جانها و طراوت ايمان را به همراه مى آورد.
از نسل ابراهيم بت شكن، از سلاله پاكان، از دامن «آمنه» عفيف، از مكّه معظمه، از خانه خدا مى آيد.
مردى است از تبار پاك ابراهيم، آخرين حلقه از سلسله نورانى رسولان.
مى آيد ... تبر ابراهيم بردوش، عصاى موسى در دست، قلب مسيح در سينه، عزم نوح در اراده، صبر ايّوب در دل، زيبايى يوسف در رخسار، حكمت لقمان بر زبان، حكومت داود و سليمان، در سايه قرآن ...
هفته وحدت، رحلت پيامبر(ص)
ميلاد على(ع)
كدام مولود، چون «على»، در كعبه چشم به جهان گشوده است؟
كدام ميلاد، چون «سيزده رجب»، گوهرى در صدف هستى به جهان داده است؟
كدام مادر، چون على زاده است؟
13 رجب، ميلاد فرخنده گوهر ولايت در صدف كعبه است.
مولودى كه محبّتش، دلهاى عاشقان فضيلت را روشن ساخته، و مولايى كه ولايتش، كيمياى دگرگون ساز دلها و زندگيهاست و گنج «على دوستى»، عطيّه اى الهى در قلوب شيعيان است.
على(ع)، شهادت على(ع)
ميلاد فاطمه(س)(3)
زيباترين گل وجود، «فاطمه»،بر شاخسار«نبوت» شكفته است.
ميلاد فاطمه، اذان عشق در گوش هستى است،
سرود عفاف، بر لب وجود است، جوشش «كوثر»، بر كرانه قيامت ارزشهاست.
طلوع مهر كمال، در سپهر جلال است،
ميلاد فاطمه، «روز مادر» است،
چرا كه او به «مادرى» آبرو بخشيد.
«روز زن» است، چرا كه او «زن» را به جايگاه و پايگاه خود در نظام ارزشى جهان آگاه ساخت.
ميلاد فاطمه، روز فَوَران «كوثر» خير و خجستگى در «غدير» نبوت و حراى «رسالت» است.
فاطمه زهرا(س)
نماز
نماز و نيايش، نشانه خضوع جان در برابر جانان است.
در معبد بزرگ هستى، كسى كه به عبادت هستى آفرين نپردازد، از سنگ هم بى احساس تر است.
آنان كه در برابر عظمت خدا، ركوع و سجود نكنند، در برابر بندگانى مانند خود حقيرانه به خاك خواهند افتاد.
نماز، حضور موساى نياز در طور رحمت و ميقات نور است.
پيمودن راه دراز «خاك» تا «خدا»، با بال نماز و پرواز عشق ميسّر است.
نماز جمعه، مغناطيس دلهايى است كه جذب معنويّت مى شوند.
نمازگزاران جمعه، همچون قطره هاى پاكى به هم مى پيوندند و اقيانوسى از انسانهاى خداجوى پديد مى آورند.
جمعه و جماعت، «اهرم قدرت» مسلمانان است.
نماز جماعت، «محور وحدت» و «معيار محبّت» است.
«نماز»، دل را با صفا، انديشه را زلال، اميد را افزون، عشق را جهت دار، جهت را خدايى و زندگى را پاك از گناه و زشتى مى سازد.
نماز، برنامه بندگى و كتاب نيايش است.
دعا و نيايش
نوروز
زمان مى گذرد، ولى خوبيها و صداقتها باقى است. تقويم و سال، عوض مى شود، امّا سنّتهاى الهى تغيير ناپذير است.
ما بركنار جويبار زمان نشسته ايم و شاهد گذران عمرها و فرصتهاييم و عوض شدن تقويم هر سال، شاهد اين گذشتِ عمرها و فرصتهاست.
گذشتِ شب و روز و سپرى شدن هفته ها و ماهها، براى ما يك «پرونده» و «كارنامه» تشكيل مى دهد. به اين كارنامه مرورى كنيم، تا چهره خود را در «آيينه اعمال» خويش بنگريم. آينده، در گروِ گذشته و حال ماست. آتيه ما، مرهون تصميمها و اراده ها و برنامه ريزيها و بيداريها و محاسبه ها و مراقبتهايمان است. و ... ما، مسؤول عمر و زمان و فرصت و استعدادهاى خويشيم.
دفتر عمر ما و تقويم سال، گشوده است، تا در برگ برگ اين كتاب، با ايمان و عمل خويش، چه بنگاريم؟
آيا گذشته ما به اميدِ آينده، و آينده ما به حسرتِ گذشته خواهد گذشت؟
درسهاى «تحويل سال» را فراموش نكنيم.
نوروز انقلاب، فروردين جانهاست و بهار ايمانها و طراوت انديشه ها و شكوفايى شكوفه هاى بيدارى و آگاهى و اراده و تصميم و ايثار.
نوروز انقلاب است و هفت سين ما، عبارت است از:
«سلام» و «سير» و «سلوك» و «سحر» و «سجّاده» و «ستاره» و «ساحل».
در نوروز انقلاب، بكوشيم كه چهره جانمان شادابتر گردد و رويش خير و فلاح بر ساقه وجودمان امروزما را بهتر از ديروز كند و هر زمان نوروز گردد و ... در نوروز انقلاب، انقلابى در روزهايمان پديد آيد.
طبيعت، نو مى شود. ما چرا «نو» نشويم؟
بايد در وجود خويش هم عيدى پديد آورد و به خانه تكانى دل پرداخت.
بايد در كنار «تحويل سال»، شاهد «تحوّل حال» بود و با عوض شدنِ تقويم، اخلاق را هم عوض كرد.
حيف نيست كه «سال» عوض شود، ولى ما عوض نشويم؟
در آغاز بهار و طراوت فروردين، چهره طبيعت متحوّل و خرّم مى شود و درختان و صحرا لباس سبز رويش و حيات مى پوشند. بجاست ما نيز با طهارت جان و طراوت روح و تحوّل اخلاق، در دل و فكر خويش «بهارمعنوى» بيافرينيم.
نوروزانقلاب، رويش جوانه ايثار و طراوت عشق و ايمان و شكوفه بصيرت و بينايى است. بهار از راه مى رسد و نويد «فتح» و «فلاح» مى دهد.
نوزده دى (4)
«قم»، جوشيد و خروشيد، قيام كرد و غرّيد. قم، برخاست، با مشعلى فرادست، از خون شهيدانش و پرچمى بردوش، از خون جوانانْ رنگين!
اين شعله مقدس، دامان شهرهاى ديگر را هم فرا گرفت و «تبريز»، پيروى از «قم» كرد و «اربعين»ها به كمك هم آمدند و يزد و جهرم و اصفهان و شيراز و ... همه جا، همه جا ... و بالاخره، در ماه محرّم و صفر، بمب ساعتى خشم خلق مسلمان ايران، به لحظه انفجار نزديك شد و روزها همه به كمك هم آمدند تا آن «موج خون» به ساحل پيروزى رسيد و در بهمن ماه، تهران دست به اسلحه برد و فرياد مردم از حلقوم تفنگ بيرون آمد و انقلاب اسلامى پيروز شد و ملت ما، تولدى جديد يافت و در «ميلاد شهادت»، خانه تكانى كرد و ايران، با نيروى «اللّه اكبر»، روى پاى خود ايستاد، و ايران «قائم» شد و «قم» به ثمر «قيام» نشست.
گرچه «قيام قم» در خون نشست و قائمان قم، پس از آن تكبيرة الاحرام سرخ، به «سجده شهادت» افتادند،
ولى اين تكبيرهاى خونين، پس از آن همه «قيام»ها و «قعود»ها و ركوعهاى سرخ و سجودهاى رنگين، سرانجام به «سلام پيروزى» متصل شد.
انفجار فجرى كه در 19 دى 56 در قم انجام گرفت، در سراسر ايران موج گستر شد، ايمان بر سلاح پيروز گشت، و مشت بر آهن... و گل بر گلوله ... وامام آمد، و «دهه فجر» بر سر اين امّت، نور پراكند و «يوم اللّه 22 بهمن» انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى پيروز شد.
نهج البلاغه
«نهج البلاغه»، آيينه اى است كه سيماى قرآن را نشان مى دهد، و هر دو به مبدأ الهى وصل اند.
«نهج البلاغه»، برادر «قرآن» است، تفسير دين است، سخن «على» و رهگشاى فصاحت و بلاغت و كتاب «ارشاد و آموزش» است،
«نهج البلاغه»، نواى ناى حيات است، سرود رود يقين است، كتاب دل است، كتاب عاطفه و عشق، عقيده و جهاد، انديشه و تعقل است. كتاب «رهبرى» و «رهروى» است، برنامه زندگى است، نسخه شفابخش دردها و بيماريهاست. جدول «عرفان» است، طراز «زيستن» و منشور «حكومت» است.
نهج البلاغه، ديدگاه امام على(ع) درباره خدا و جهان و انسان و بعثت و تاريخ و مبدأ و معاد است.
نهج البلاغه، دانشكده الهيات و كلاس معارف است.
نهج البلاغه، سوگنامه فراق ياران، و غربت دين باوران است، غمنامه «مظلوميت عدل» و «محروميت حق» است.
نهج البلاغه، منشورى است چند بُعدى، كه هر زمان، يك چهره اش مى درخشد، و براى هر كس، يك بُعد و بُرِش آن، متجلّى است.
نيمه شعبان
سلام بر مهدى، خورشيد جانها و اميد انسانها.
مهدى، يادگار پيامبران، خلاصه ابراهيم، عصاره محمّد، و زنده كننده سنّتهاست.
نيمه شعبان، مطلع خورشيد فروزان مهدى در ظلمتِ تاريخ است.
پيروان قائم آل محمد، همچون او اهل قيام و انقلابند.
مهدى (عج)، كعبه مقصود و قبله موعود امّتهاست.
غيبت كبرى ، دوره آزمايش منتظرانِ راستينِ حضرت مهدى است.
وقتى نيمه شعبان مى رسد، گلواژه هاى «انتظار»، «ظهور»، «فَرَج»، «حكومت جهانى»، «قسط و عدل»، «ديدار» و «مهدى» مى شكفد.
نيمه شعبان، عيد منتظران وراثت زمين براى مستضعفان و شكست سلطه هاى جباران است.
نيمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شيعيان و اميد دادن به محرومان است.
انتظار، امام زمان(ع)
ورزش
زندگى مسابقه اى است همگانى، هميشگى و سراسرى. برنده اين مسابقه كيست و جايزه اش چيست؟
با ورزش بايد قله انسانيت را فتح كرد، اندام روح را زيبا ساخت، به تربيت جان پرداخت و حريف نفس را خاك كرد، بايد به باشگاه تقوا رفت و براى برداشتن «حرف حق» و تقويت اراده، تمرين خودسازى كرد تا مدال شرف گرفت.
در ميدان زندگى همه مى دوند، ولى افرادى معدود به مقصد مى رسند .نبايد به «نفس» ببازيم كه شرمندگى دارد. و نبايد هشدارهاى نجات غريق را ناديده بگيريم و در استخر دنيا غرق شويم يا امواج گناه ما را خفه كند.
زندگى بازى نيست، نوعى مسابقه در «چگونه زيستن» است. مربّى شما در اين راه كيست؟ بايد از پاس فرصتها خوب استفاده كرد و در تيم خوبيها عضو شد و گل حقيقت را چيد.
تا داور، «سوت مرگ» را نكشيده، شايد بتوانيم آخرين گل را بزنيم و با «امتياز» از ميدان رقابت بيرون برويم. بازنده واقعى كسى است كه «زندگى» را ببازد.
هفته وحدت (5)
گرامى باد هفته وحدت، كه ميثاقها تحكيم مى شود و پيمانها استوارتر مى گردد و خونها درهم مى جوشد و دستها و بازوها درهم قرار مى گيرد و چهره ها بر يكديگر لبخند صفا مى زند و قشرها همه باهمند و امّت، يكپارچه و منسجم است.
هفته وحدت، پيام «رسالت» و نداى «امامت» را به گوش جامعه مى رساند و در متن تاريخ و بستر زمان، جاودانه مى سازد.
هفته وحدت، مشتى محكم بر دهان دشمنانى است كه در تفرقه مردم، خواب سيادت و سالارى و سرورى خود را مى ديدند و مى بينند و در تشتّت اين ملّت، تجمع خود را مى يافتند و مى يابند.
هفته درس آموزى از كلاس معلم بشريت، حضرت ختمى مرتبت(ص) است، كه به بركت ميلادش چهره جهان دگرگون شد و شركها به توحيد مبدل گشت و عبادت خدا، جاى اطاعت از طاغوتها را گرفت و نفاقها به يكرنگى گراييد و خصومتها و دشمنيهاى چندين ساله، به «اخوت اسلامى» تبديل شد ومهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و عجم، يار هم گشتند و سفيد و سياه برابرگرديدند.
ميلاد پيامبر(ص)، رحلت پيامبر(ص)، بعثت
---
1 - روز 12 اردى بهشت، سالروز شهادت استاد مطهّرى، روز معلّم.
2 - 15 رمضان سال 3 هجرى، شهادت در 28 صفر سال 50 ق.
3 - روز 20 جمادى الثانى، روز مادر و روز زن. نيز، ولادت امام خمينى(ره).
4 - سالروز آغاز انقلاب اسلامى از قم، سال 1356 ش.
5 - 12 تا 17 ربيع الاوّل، ميلاد پيامبراكرم(ص) و امام صادق(ع) .
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قطعات(6)
---
هفده شهريور
---
هفده شهريور
هفده شهريور، ترسيم دوشادوشى «شيعيان حسين» و «پيروان زينب» در يك انقلاب اسلامى و حركت آگاهانه اجتماعى بود.
هفده شهريور، تكرار شهادت على اصغرها بود، ولى نه بر روى دست پدر، بلكه در آغوش مادران! هفده شهريور، تكرار سر نهادن پسران بر زانوى پدران بود.
هفده شهريور، روز پيام رسانى خواهران زينب گونه، از خون على اكبرها به گوش خفتگان بود. يك تابلوى سرخ و خونين بود، از «شهادت طلبى». يك نمايشگاه مجسّم بود از ارزشهاى انسانى و فداكارى در راه اسلام.
هفده شهريور، تبلور حضور يك امّت بود، در راستاى رهنمودهاى يك امام.
هفده شهريور، روز بر كف نهادن «جان» بود.
روز آشتى گلوله و پيكر، روز برافراشته شدن رايت مشت در برابر اسلحه، روز فراهم آمدن پشته ها از كشته ها، روز انفجار «تكبير» در فضاى دود گرفته تهران. روز سرخ انقلاب مردم مسلمان، روز سياه حكومت شاه، روز رويش دهها انسان قهرمان، از مشهد هر شهيد غرقه به خون.
هفده شهريور، روز باز آفرينى صحنه هاى شهادت ياران محمد(ص) درصدر اسلام و اصحاب حسين(ع) در كربلا بود.
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فهرست راهنما
---
ماههاى شمسى
روزها - مناسبت - عنوان قطعات
ماههاى قمرى
---
ماههاى شمسى
برخى از قطعات اين مجموعه، ارتباط با مناسبت خاصّى از ايام سال ندارد، همچون: قلم، ازدواج، حجاب، تربت، تهاجم فرهنگى، سفر، روحانيت، زندگى، شعر، الهى نامه و ... .
برخى نيز به مناسبت خاصّى است كه جهت استفاده بيشتر خوانندگان، آنها را به ترتيب ايّام سال (ماههاى شمسى و قمرى) تنظيم كرده و در فهرست زير، تقديم شما مى داريم:
روزها - مناسبت - عنوان قطعات
1 فروردين نوروز نوروز
12 فروردين روزجمهورى اسلامى دوازده فروردين
29 فروردين روز ارتش جبهه وجنگ،رزمندگان اسلام
2 اردى بهشت تأسيس سپاه پاسداران پاسداران
12 اردى بهشت شهادت آيةاللّه مطهّرى شهيدمطهّرى،معلّم
14 خرداد رحلت امام امّت ارتحال امام، امام خمينى
15 خرداد قيام 15 خرداد پانزده خرداد
7 تير انفجار دفتر حزب جمهورى شهداى هفتم تير، شهيد بهشتى
11 تير شهادت آيةاللّه صدوقى شهداى محراب
26 مرداد روز ورود آزادگان آزادگان
8 شهريور شهادت رجايى و باهنر شهيدرجايى و باهنر
17 شهريور حادثه ميدان ژاله هفده شهريور
20 شهريور شهادت آيةاللّه قدوسى شهيد قدوسى
25 شهريور شهادت آيةاللّه مدنى شهداى محراب
31شهريور آغاز جنگ تحميلى جبهه و جنگ، شب حمله، شهادت طلبى رزمندگان اسلام
1 مهر آغاز سال تحصيلى مِهر
23 مهر شهادت آيةاللّه اشرفى اصفهانى شهداى محراب
26 مهر هفته تربيت بدنى ورزش
8 آبان روز جوانان و نوجوانان جوانى
10 آبان شهادت آيةاللّه قاضى طباطبايى شهداى محراب
13 آبان تسخيرلانه جاسوسى و روز دانش آموز
روزِ دانش آموز
13 آبان هفته تربيت جهادنفس،روزدانش آموز،زندگى
24 آبان درگذشت علامه طباطبايى علامه طباطبايى
24 آبان هفته كتاب و كتابخوانى كتاب و مطالعه
5 آذر هفته بسيج بسيج
20 آذر شهادت آيةاللّه دستغيب شهداى محراب
27 آذر شهادت آيةاللّه مفتح، وحدت شهيدمفتح،شهداى روحانيت
19 دى قيام قم نوزده دى
12 بهمن آمدن امام و دهه فجر دهه فجر، دوازده بهمن
22 بهمن پيروزى انقلاب اسلامى انقلاب اسلامى، دهه فجر،
8 اسفند روز امور تربيتى جهاد اكبر، معلّم
14 اسفند روز نيكوكارى جشن نيكوكارى
ماههاى قمرى
1 محرّم ايام عزادارى امام حسين(ع) محرّم، عزادارى، كربلا
1 محرّم آغاز هفته امر به معروف امر به معروف و نهى از منكر
10 محرّم روز شهادت امام حسين(ع) عاشورا، محرّم، كربلا
12 محرّم شهادت امام سجّاد(ع) امام سجّاد(ع)
3 صفر رحلت امام باقر(ع) امام باقر(ع)
7 صفر تولد امام كاظم(ع) امام كاظم(ع)
20 صفر روز اربعين اربعين
28 صفر رحلت پيامبر اسلام(ص) رحلت پيامبر(ص)، بقيع
و امام مجتبى(ع)
30 صفر رحلت امام رضا(ع) امام رضا(ع)
8ربيع الاوّل شهادت امام عسكرى(ع) امام عسكرى(ع)
17ربيع الاوّل ولادت پيامبر اسلام(ص) هفته وحدت، امام صادق(ع)،
و امام صادق(ع) ميلاد پيامبر(ص)
8 ربيع الثانى ولادت امام عسكرى(ع) امام عسكرى(ع)
10 ربيع الثانى وفات حضرت معصومه(س) حضرت معصومه(س)
5 جمادى الاوّل ولادت حضرت زينب(س) زينب(س)
13جمادى الاوّل شهادت حضرت زهرا(س) شهادت فاطمه زهرا،فاطمه زهرا(س)
3جمادى الثانى شهادت حضرت زهرا(س) شهادت فاطمه زهرا،فاطمه زهرا(س)
20جمادى الثانى تولدحضرت زهرا(س)وامام امت مادر،ميلادفاطمه،فاطمه زهرا(س) حجاب
28 رجب شهادت امام هادى(ع) امام هادى(ع)
10 رجب ولادت امام جواد(ع) امام جواد(ع)
13 رجب ولادت اميرالمؤمنين(ع) على(ع)،ميلاد على(ع)
13 - 15رجب ايام اعتكاف اعتكاف، دعا و نيايش
15 رجب وفات حضرت زينب(س) زينب(س)
25 رجب شهادت امام كاظم(ع) امام كاظم(ع)
27 رجب بعثت پيامبر اسلام(ص) بعثت
3شعبان تولدامام حسين(ع) امام حسين(ع)،ميلادامام حسين(ع)
پاسداران، روزپاسدار
4 شعبان تولد اباالفضل(ع) عبّاس بن على(ع)، جانبازان
5 شعبان تولد امام سجّاد امام سجّاد(ع)
15 شعبان تولدامام زمان(ع) نيمه شعبان، عصر ظهور، انتظار،
امام زمان
1 رمضان آغاز ماه روزه روزه و رمضان، دعا و نيايش،
قرآن
15 رمضان تولد امام مجتبى(ع) ميلاد امام حسن(ع)
19 رمضان ضربت خوردن على(ع) على(ع)،شهادت على(ع)،
شب قدر
21 رمضان شهادت على(ع) شهادت على(ع)، على(ع)
جمعه آخررمضان روز قدس روز قدس
1 شوّال روز عيدفطر عيدفطر
25 شوّال شهادت امام صادق(ع) امام صادق(ع)، بقيع
1 ذى قعده تولد حضرت معصومه(س) حضرت معصومه(س)
11 ذى قعده تولد امام رضا(ع) امام رضا(ع)
30 ذى قعده شهادت امام جواد(ع) امام جواد(ع)
3 ذى حجّه كشتار حجاج ايرانى شهداى حرم
7 ذى حجّه شهادت امام باقر(ع) امام باقر(ع)، بقيع
10 ذى حجّه عيد قربان عيد قربان، حج، كعبه و قبله
15 ذى حجّه تولد امام هادى(ع) امام هادى(ع)
18 ذى حجّه عيد غدير غديرخم، رهبرى، على(ع)
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